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 اولجلسه 

  .درج گردیده استم  د آق  جزوه قانون آیین دادرسی مدنی به اختصاردر این * 

  :تنظیم دادخواست ي نحوه

  ← دادخواست تشکیل شده است از

 خواهان  )1

 خوانده  )2

 قراردادي  /نماینده قانونی )3

 خواسته  )4

 شرح دادخواست  )5

اختصاص به این  قانون آیین دادرسی مدنی 56تا  51در خصوص خواهان آن چیزي که ضروري است از مواد -1

نام و نام  ←مشخصات دقیق شامل .حتما باید مشخصات دقیق خواهان در ستون مربوطه در شود .موضوع دارد

دادخواست  ،که اگر نام و نام خانوادگی درج شود نشود .شغل و سایر عناوین و اقامتگاه دقیق خواهان -خانوادگی

 -بینی نموده است که اگر مشخصات خواهان ن گذار پیشقانوق ق آدم  56در ماده  .افتدناقص و به جریان می

حال سوال این است که آیا قرار رد دادخواست از  .محل اقامت او معلوم نباشد از موارد قرار دارد دادخواست است

روز از زمان 10این قرار ظرف 1318مصوب ق آدم در گذشته طبق مقررات قانون  ؟موارد قابل اعتراض است یا خیر

در این خصوص قانون  1379مصوب ق آدم قابل اعتراض بود ولی در قانون  ،به دفتر دادگاه یا تابلو اعلانات الصاق

رسد که این قرار سکوت در مقام بیان بوده است و به نظر می ،گذار سکوت اختیار نموده است و طبق مبانی اصولی

صراحتاً در ق ق آدم  344انونگذار در ماده ق ،کما اینکه در موضوع دادخواست تجدید نظر .قابل اعتراض نیست

د را قابل ر زمانی که مشخصات تجدید نظر خواه دقیق ذکر نشده است قرار ،خصوص دادگاه دادخواست تجدید نظر

شود به قراري که توسط مدیر دفتر صادر میق ق آدم ،  56توان گفت طبق ماده لذا می .اعتراض دانسته است
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ان معلوم نیست این قرار غیر قابل اعتراض است و هزینه دادرسی که خواهان پرداخت جهت اینکه اقامتگاه خواه

  .تجدید نماید ،بایست دادخواست خود را مجددنموده است غیر قابل برگشت است و خواهان می

ی شخصی به نمایندگ اًگاه لینماید مشکلی ندارد ونفع است تنظیم دادخواست می در زمانی که خود خواهان که ذي

مثلا ولی قهري یک دستگاه خودرو  .او مشخص شود سمتاز خواهان درخواست تنظیم دادخواست را دارد که باید 

چون خرید مال یا مالکیت شخص صغیر از لحاظ حقوقی به [سواري براي فرزند صغیر خود خریداري نموده است 

حال زمانی  ]باید ولی قهري امضا نماید جهت اهلیت تمتع که دارد مشکلی ندارد اما قصد انشا و رضاي معامله را

مشخصات  .بایست دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو مطرح شودکه فروشنده سند را منتقل نمی نماید و می

 .بایست درج گردداست و پدر او به عنوان ولی در ستون نماینده می )نفع ذي(مشخصات صغیر  ،خواهان

 قهري ولی =دادخواست دهنده                                         صغیر  =نفع ذي 

ولی قهري ندارد و شخصی به عنوان  و ور می باشدجزمانی است که شخصی مح .به همین ترتیب در خصوص قیم

مقدماتی آن از طرف واحد سرپرستی  شخصی به عنوان قیم که تشریفات اًقانون .براي او تعیین نشده است وصی

دادگاه خانواده پیشنهاد می دهند که آن  شود که شخصی را به عنوان قیم بهدادسراي عمومی و انقلاب انجام می

  .قیم است

  قضایینماینده  ← قیم       خواهان  ← شخص محجور یا مولی علیه

 ،ی اشتباه شود به جهت عدم ذي نفعی خواهانلو و قیم یا )جورحم(نفع  جاي ذي ،لذا اگر در تنظیم دادخواست

  .ستو شخص مجددا مجبور به طرح دادخواست ا ،شودقرار رد صادر می

 .نیز نماینده قانونی شرکت است و در تنظیم دادخواست زمانی که شرکت ذي نفع است ت مدیرهاهی •

مشخصات مدیرعامل و هیات مدیره در ستون هاي بعدي به عنوان نمایندگی قانون یا قراردادي درج 

 شود می

گیرنده شرکت کن تصمیمنمایندگی شرکت هستند و ر ،در خصوص مدیرعامل و هیات مدیره مطابق قانون تجارت

  .هستند
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 ،تواند در قالب اساسنامه شرکت یا تعویض نامه مستقل به طور کلیمطابق مقررات می هیات مدیره •

بنابراین زمانی که مدیر عاملی به عنوان  .بخشی از اختیارات یاکل اختیارات را به وجود آمد تفویض نماید

 تفویضاساسنامه این  یاتما باید طبق سوابق و مدارك ح ،نماینده شرکت بخواهد دادخواست تنظیم نماید

تفویض  .صورت مدارك ناقص است در غیر این .اختیارات از هیات مدیره به ایشان را ضمیمه پرونده کرد

اختیار از جانب هیات مدیره به مدیرعامل نافی این مورد نیست که هیات مدیره نتواند خود دادخواست 

در خصوص وکالت نیز همین طور است  .کندخصوص وکالت نیز صدق می این موضوع در .تنظیم نماید

منافی این مورد نیست که موکل  ،مطابق قانون مدنی ،ي وکیل اتخاذ نمایدامثلا اگر شخصی در پرونده

مثلاً شخص الف خود در تهران سکونت داشته و براي فروش یا اجاره یک  .خود دادخواست تنظیم نماید

به این معنی نیست  ،تنظیم وکالتنامه فیمابین . بعد ازدهد راز به وکیل وکالت میواحد مسکونی در شی

 .تواندوکیل هم می ،تواند انجام دهدتواند آن کار را انجام دهد هر اموري که موکل میکه شخص خود نمی

  .و صرف تفویض وکالت در واقع موجب سلب اختیار موکل نیست

رئیس هیات  -می بایست هیات مدیره  ،شخص حقوقیدر زمان تنظیم دادخواست از سوي  •

  ؟د و امضا نمایندنمدیره یا همه اعضاي هیات مدیره براي تنظیم دادخواست حاضر شو

اگر قرار بر این است که همه اعضاي هیات مدیره بایستی امضا نمایند که باید مشخصات همگی اخذ شود و موقعی 

همه ي اعضاي هیات مدیره مطابق تعرفه درج شده در روزنامه شود درخواست که امضاي الکترونیک درج می

یا اگر قرار بر این است که  .می بایست امضا نمایند ،ها معرفی شوند رسمی منتشر شده و به اداره ثبت شرکت

همان رئیس باید  ،به نظر ناقص است )که انطباق با قانون ندارد(رئیس هیات مدیره صرفاً می بایست امضا کند 

  .کندامضا 
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اداره حقوقی قوه قضاییه و اساتید نظر دارد که اگر اکثریت هیات مدیره دادخواست را امضا کند کفایت می کند * 

بنابراین می بایست آن فرمی که هیات مدیره  .و لازم نیست همه ي اعضاي هیات مدیره دادخواست را امضا نمایند

 .جهت تنظیم دادخواست اخذ و ضمیمه پرونده گردد اند و روزنامه رسمیبه اداره ثبت شرکتها معرفی شده

یم واساسنامه را تق مصدقتفویض نامه یا رونوشت  بایستیحال اگر مدیر عامل خواستار ثبت دادخواست می باشد 

  .نماید

باید مشخصات ذي نفعی مقابل  ،شخصی غیر از خواهان باشد ،کنداگر شخصی که دادخواست را ثبت می نتیجه

مصداق بارز آن در وکالت  .و مشخصات نماینده قانونی یا قضایی در مقابل ستون نماینده ثبت گرددستون خواهان 

  .شخص است يوکیل نماینده قرارداداست که 

 نماینده قراردادي  :وکیل                                         اصیل  :خواهان

دوم   اول بهوکیل  .لازم به ذکر است که در مواردي شخص الف براي تنظیم سند ملکی و کلی اتخاذ می نماید

پروانه وکالت دارد وکیل  که لذا آخرین  .دهد لذا ممکن است تسلسل وکالت همچنان ادامه داشته باشدوکالت می

بنابراین لازم نیست مشخصات  .وکلاي واسطه خواهان نیستند بلکه نماینده شخص اول هستند .کنداقامه دعوي می

  .نیست خواهان ،لذا وکیل مدنی .آنها در قسمت خواهان درج گردد

خریداري نموده است براي تنظیم دادخواست  B شخص الف یک دستگاه خودرو سواري پراید را از شخص =مثال

برادر  .در حال حاضر شخص الف در ایران نبوده لذا وکالت مدنی به برادر خود می دهد ،الزام به تنظیم سند خودرو

راجعه و خواهان ثبت دادخواست تنظیم سند شخص الف با در دست داشتن وکالت مدنی به وکیل دادگستري م

  .براي برادر خود است

 وکالت وکیل دادگستري ←وکالت مدنی برادر خود  ←الف 

 خواهان پرونده  ←اصیل 
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 – اشخاص دیگر که با سمت هاي مختلف مثل وکالت .خواهان کسی است که ذي نفع در دعوا باشد=  نتیجه

د اصیل نبوده و خواهان تلقی نمی شوند و ناقامه دعوا می نمای ...ره وهیات مدی - مدیرعامل – قیومیت – ولایت

  .قراردادي خواهان هستند - نماینده قانونی

 .اگر زمانی به زوجه وکالت در طلاق دهد .از سوي همسر وکالت دارند ،ها در موضوع طلاق در مواردي خانم* 

  .در واقع شخص اصیل زوج می باشد .زوجه وکیل زوج می باشد

اگر زوج بخواهد از این وکالتنامه براي تنظیم  .تواند وکالت در طلاق دهددر واقع حق طلاق با زوج است و می

وکیل دادگستري و د هد و خودش را خوانده قرار خواهانرا به عنوان  زوج دادخواست استفاده نماید در واقع باید

خصات زوجه اگر به عنوان خواهان قرار گیرد اشتباه مش .نمایدهم در واقع به وکالت از زوج تنظیم دادخواست می

 است به این دلیل که زوجه وکیل زوج می باشد نه اصیل 

متقاضی طلاق هستند نیاز به مشخصات ستون خوانده ندارد و  2هاي توافقی نیز با توجه به اینکه هر در طلاق* 

  .خواهان هستند 2هر 

 آدمق  54تا  51ده از ما  مشخصات خوانده ،ستون دوم دادخواست-2

مطابق بند  .شوددد و نقص هر کدام باعث نقص دادخواست میگرمشخصات خوانده مطابق مواد قانونی باید درج 

که نقص ج گردد بایست دراقامتگاه و شغل خواننه می -نام خانوادگی -نام ←که تصریح دارد  م د ق آ 51ماده  2

فع نقص و در نهایت رد دادخواست گردد چون معمولاً در مورد تواند موجب اخطار ریا عدم ذکر هر کدام می

نا نداشته ثآید ولی خوانده ممکن است مشخصات و مشکل چندانی پیش نمی ثبت ثنا را در اختیار دارند ،خواهان

  گردد. مشخصات دقیق و اقامتگاه درج بایدباشد لذا 

  .مشکلی وجود ندارد نا درج گردیدهثنا دارند و مشخصات ثدر خصوص خواندگانی که 

ند به طور مثال در ستون خوانده درج نکدر مواردي کاربران دفاتر خدمات به نام خانوادگی خوانده اکتفا می

 علی  =نام پدر                   اکبري  =نام خانواده خانوادگی  .گرددمی
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و اخطار رفع مصادیق زیادي داشته باشد که این مورد موجب اطاله دادرسی  ،ممکن است آقاي اکبري فرزند علی

حتی در صورت اصرار خواهان نیز نباید این کار انجام شود زیرا عدم دقت و کوتاهی درشت  .نقص می گردد

دادخواست موجب امتیاز منفی براي دفاتر و اطلاع به مرکز است و در نهایت اطاله دادرسی و اخطار رفع نقص 

  .گیردصورت می

گر مشخصات اقامتگاه ناقص باشد دادگاه اخطار رفع نقص صادر می در مورد اقامتگاه هم به همین ترتیب است ا

آدرس و مشخصات جدید را اعلام کرد که بر اساس آدرس جدید اخطاریه ارسال می شود در  ،اگر خواهان .کند

توسط دفتر دادگاه قرار رد  ق ق آدم 54دفتر میشود که مطابق ماده  ردبه صدور قرار منتهی غیر این صورت من 

  .روز قابل اعتراض در دادگاه می باشد 10شود که این قرار ظرف است صادر میدادخو

ند نتواذکر شده است از موارد استثنایی می باشد که مدیران دفاتر می ق ق آدم 56و  54مواردي که در مواد 

اید و به این شکل اي دیگر نیست که مدیر دفتر دادگاه بتواند قرار صادر نمجتصمیم نهایی اتخاذ نمایند و در هیچ 

مخصوصاً در مواردي که خوانده  .آدرس –بنابراین در درج مشخصات خواهان و خوانده اقامتگاه  .صادر شود ردقرار 

به  .در ضمن خوانده هم باید شخصی باشد که دعوا متوجه او باشد .دقت کافی به عمل آید ستنا ندارد می بایث

است و سند به نام اوست با  طفلجور یا محب که  از شخصطور مثال شخص الف یک دستگاه خودرو سواري 

زمانی که به استناد قرارداد بخواهد دادخواست الزام به تنظیم  .ولایت قهري یا قیم یا نماینده خریداري می نماید

درست است که  گردد،مشخصات شخص محجور یا صغیر می بایستی در ستون خوانده درج  د.سند مطرح نمای

قیم  -شود و می بایست ولی قهري )به جهت عدم اهلیت(تواند در جلسه دادگاه حاضر خود نمی صغیر یا محجور

اگر به اشتباه نام پدر صغیر در  .در هر حال خوانده شخص صغیر یا محجور است .یا نماینده در دادگاه حاضر شود

متوجه ولی قهري نیست و  شود چون دعوااین دادخواست منتهی به صدور قرار رد می ،ستون خوانده درج گردد

  .متوجه صغیر یا محجور است

از  ،در مورد شرکت ها هم به همین شکل است مثلاً زمانی که شخصی از شرکت خودروي خریداري می نماید

آنجایی که از ابتدا تا انتها مراوده او با رئیس هیات مدیره یا رئیس شرکت بوده است لذا شخص خواهان به جاي 
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در واقع  ،که دعوا متوجه او نیست مشخصات مدیرعامل را درج نماید ،ه عنوان خوانده درج نمایداینکه شرکت را ب

  .مدیر عامل نماینده شخص حقوقی است لذا ثبت چنین دادخواست اشتباه است

سند  تنظیم در دعواي الزام به  طور مثالهمچنین است که در بعضی از موضوعات اختلاف نظر وجود دارد به 

بعضی از قضات نظر بر این دارند که آیا ایادي  ←ملک که چندین خرید و فروش صورت گرفته است خودرو یا

 .سابق به علاوه آخرین فروشنده و مالک رسمی می بایست خوانده دعوا باشند

بعضی دیگر عقیده دارند که صرفاً همان مالک رسمی در خصوص ملک و در خصوص خودرو نیز آن کسی که پلاك 

  .ام اوست می بایست خوانده دعوا باشندخودرو به ن

نظر قضایی خود استاد  .عده دیگر نیز عقیده دارند که اولین خریدار و آخرین فروشنده می بایست طرف دعوا باشند

ملک که چند دست  -این است که در مورد دعواي الزام به تنظیم سند خودرو )جناب آقاي دکتر شاه حسینی(

ایادي سابق به عنوان خوانده قرار گیرند به این دلیل که در واقع خریداران بعدي  لازم نیست که -چرخیده است

و حق مراجعه داشته است به  ،مقام خریدار قبلی هستند و هم حتی که شخص ب مثلاً داشت به شخص الفقائم

ماید وقتی شخص ب وقتی ملک یا اتومبیل را به شخص ج منتقل می ن .فروشنده براي تنظیم سند رسمی شخص

مقام نفر قبلی است لذا شخص بعدي قائم .حق مطالبه یا حق اقامه دعوا را هم منتقل می نماید به شخص بعدي

ید قبلی کنار رفته و آن آخرین خریدار حق اقامه دعوا به طرفیت شخصی که مسئولیت  ،وقتی قائم مقام است

لی بر عهده کسی است که سند رسمی به تعهد اص ،در ملک .تنظیم سند رسمی یا تعهد اصلی بر عهده ي اوست

ست زیرا اساساً اگر دادگاه وتعهد اصلی بر عهده کسی است که پلاك خودرو به نام ا ،در اتومبیل نیز .نام اوست

  .از طریق این اشخاص قابلیت اجرا دارد يرا ،بخواهد راي صادر نماید

 صاحب پلاك  ←تنظیم سند خودروخوانده در        صاحب سند  ←خوانده در تنظیم سند رسمی ملک 

می بایست قراردادهاي مربوط به ایادي سابق ضمیمه گردد به نحوي که  ،ودن مداركمن ضمیمهولیکن در زمان 

  .پس لازم نیست ایادي به عنوان خوانده قرار گیرند .سلسله مراتب ایادي را قاضی بتواند احراز کند
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ي سابق داایبایست تمام می ←جهت اختلافی بودن نظر قضاتلذا به جهت عدم مشکل در تنظیم دادخواست به 

  .به عنوان خوانده قرار گیرند

 مشخصات نماینده خواهان ،ستون سوم دادخواست-3

 به عنوان  .باید مشخصات آن درج گردد ،بخواهد دادخواست تنظیم نماید )ذي نفع(اگر شخصی غیر از خواهان  

 نماینده قانونی که ولی قهري است 

 نده قضایی که قیم است نمای

 نماینده قراردادي که وکیل است 

 شرکت ها که اکثریت هیات مدیره یا مدیرعامل است نماینده

اگر اشخاصی غیر از خواهان بخواهند دادخواست دهند یکی از مدارکی که می بایست اخذ شود مدارك که مثبت 

اگر مدیر عامل  .ماً باید وکالتنامه پیوست شودمثلاً اگر وکیل دادگستري میخواهد دادخواست دهد حت .سمت است

اگر شخص قیم بخواهد  .گردد ضمیمهروزنامه رسمی اخذ و  ،باید اساسنامه شرکت دهد،شرکت بخواهد دادخواست 

اگر ولی قهري بخواهد  .دادخواست دهد باید قیم نامه معتبر به همان اصل قیم نامه است اخذ و ضمیمه گردد

 .گردد ضمیمهور اخذ و حجاسنامه ولی قهري و مدادخواست دهد باید شن

خواسته و تعیین آن خواسته است که می بایست  ،ستون خواسته یکی از مهمترین موارد در دادخواست ،نکته آخر

  .مورد حمایت قانون باشد

فته است کم رویه قضایی آن را پذیربه طور مثال در تنظیم دعاوي دعواي املاکی که داراي سابقه ثبتی هستند کم

که دعواي اثبات مالکیت قابل پذیرش نیست که بعضی از دفاتر همچنان چنین درخواستی دادخواستی را ثبت 

  .شوددادخواست رد می %100کنند که می

در صورتی که خواهان   .پذیرنددر خصوص موضوع تنفیذ بیع نامه یا قولنامه رویه به این صورت است که آن را نمی

  .در دادخواست قید گردد )اصرار خواهان(دارد حتماً این موضوع  یایه داد خواست ناصرار به ثبت چنی
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راهنمایی شوند تا دادخواست  ،بیع نامه یا قولنامه دهند تنفیذخواهند دادخواست اثبات مالکیت یا کسانی که می

  .الزام به تنظیم سند رسمی ملک ثبت نمایند

شکایت تصرف عدوانی   Bعلیه شخص  A آید مثل شخصپیش می استثنائاً در بعضی از موضوعات است که* 

مطرح نموده است در آنجا قاضی محترم قرار اناطه صادر نموده و عنوان نموده است که دادخواست اثبات مالکیت 

دادخواست پذیرفته می شود ولیکن باز هم بهتر است در این مورد  ،در آنجا به جهت قرار اناطه ←مطرح نماید 

خواهد اثبات ت اثبات وقوع بیع مطرح نماید این براي زمانی است که شخصی سند و مدارك ندارد و میدادخواس

لمین واقع شده است به این صورت که بیع به صورت شفاهی بوده است به استناد گواهی این متعب بیعنماید که 

اینکه قرار رد صادر نشود بهتر است خواهد بیع را اثبات نماید در این موارد براي گواهان و ادله غیرمکتوب می

  .دادخواست اثبات وقوع بیع مطرح شود که ایرادي ندارد

بایست دادخواست تخلیه مطرح نماید که می یا مثلا شخصی قرارداد اجاره دارد و دادخواست خلع ید مطرح می

  .نماید

ین دادخواست درست نیست در حالی دادخواست نباید به صورت مبهم باشد مثلاً دادخواست خلع ید یا تخلیه که ا

  .باشد و می بایست دادخواست صریح و روشن باشد ددکه شخص مشخص است مردد است لذا نباید مر

  :تقویم خواسته

ابطال  - اگر دعوا غیرمالی است نیازي به تقویم و یا تعیین بهاي خواسته نیست مثل دادخواست هاي تغییر نام

  ...تخلیه و -ابطال وکالتنامه -پروانه چاپ

  .اگر دعوا مالی باشد و غیر از مطالبه وجه باشد حتماً باید تقویم شود

  .یکی از موارد ضروري را تعیین بهاي خواسته می داند ق ق آدم 51ماده  3در بند * 

در مواردي که  ]غیر مالی نباشد هتعیین خواسته و بهاي آن مگر آنکه تعیین بهاي ممکن نبوده و یا خواست* [

در مواردي که خواسته ارز یا پول  .خواست مطالبه وجه است و زمانی که مبلغ مشخص است نیاز به تقویم ندارد
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بهاي خواسته میزانی است که بانک مرکزي اعلام می  ،مطابق قانون )نه غیر مرسوم(خارجی است که رایج است 

  م د ق آ 62ماده  1بند  اًنک مرکزي مستنداًنماید یعنی در واقع نرخ روز در زمان تقویم دادخواست حسب اعلام با

ارزیابی آن شد، خارجی با پول رایج ایران باشد بهاي آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر پول هاگر خواست* 

  .شوددر تاریخ تقویم دادخواست بهاي خواسته محسوب می 11 جبه نرخ رسمی بانک مرکزي 

  .ثبت دادخواست هاي مالی غیر از مطالبه وجه استتقویم خواسته از موارد ضروري در 

  ...و )غیر از مطالبه وجه(مطالبه مهریه  /جهیزیه/ملک  /مثل تحویل اتومبیل

محاسبه و تمبر باطل  ،اگر مطالبه مهریه به نرخ روز باشد به نظر باید در زمان تقویم دادخواست ← مطالبه مهریه

در زمان تقویم دادخواست می بایست به نرخ  ،تعیین شده است 1370ال مثلاً مبلغی به عنوان مهریه در س .شود

اگر تقویم نشود از سوي مدیر دفتر  .باید تقویم شود ...روز محاسبه و درج گردد در سایر موارد مهریه مثل سکه و

یل داده میشود به جهت عدم تکم عودتاخطار رفع نقص صادر و یا قبل از اخطار رفع نقص توسط واحد ارجاع 

  .دادخواست

در دعاوي مالی تقویم خواسته در اختیار خواهان است و  .خواسته باید تقویم شود م د ق آبه بعد  62مطابق مواد 

مثلاً اگر شخصی الزام به تنظیم سند  )در دعاوي مالی مربوط به دادگستري(تواند هر مبلغی را تعیین نماید می

میلیون تومان مقدم کند ایرادي به مبلغ  500رد قیمت دارد را به مبلغ میلیا 2خودرو خارجی که حدوداً در بازار 

صرفاً در مواردي و آن هم در مراحل دادرسی مهم است  .وارد نیست چون طبق قانون تعیین مبلغ با خواهان است

ر اختیار چون تقویم د ،نماید ایرادي نمی توان گرفت مقومریال هم  1ولیکن در دفاتر خدمات حتی اگر خواهان به 

  .خواهان است

  م د ق آ 62ماده  4بند * 

بهاي خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین  ،در دعاوي راجع به اموال* 

  .جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترکیب دیگري معین کرده باشد
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نسبت به بهاي خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در  چنانچه ← م د ق آ 63ماده 

دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس بهاي خواسته را تعیین خواهد  ،مراحل بعدي رسیدگی باشد

  .کرد

بهاي خواسته  ←ق شوراهاي حل اختلاف 9ماده  1مستنداً به تبصره  .ولیکن در شورا می بایست مبلغ واقعی باشد

شود و  حاصلچنانچه نسبت به بهاي خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف  ،بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد

راساً یا با جلب  ،اختلاف موثر در صلاحیت شورا باشد یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی

 . بهاي خواسته را تعیین میکند ،نظر کارشناس

 ،ابراین امتیازي که در قانون ق آدم براي خواهان در نظر گرفته شده است در قانون شوراي حل اختلاف نیستبن

 000/000/50لذا مثلاً اگر اتومبیلی ارزش واقعی آن  .م شودولذا می بایست به نرخ واقعی یا نزدیک به نرخ واقعی مق

م نمود زیرا یک سري از افراد می خواهند به وورا مقتومان در ش 000/000/15تومان می باشد نمی توان آن را به 

  .پرونده در شورا به جهت سرعت در رسیدگی مطرح شود ،صورت عمد

تومان قیمت دارد را به مبلغ  000/000/50عدد سکه تمام بهار آزادي که در حال حاضر  5مثلا اگر خانمی 

چون مبلغ بالاتر از این مبلغ  .شورا اقدام نماید دفاتر نباید نسبت به ثبت آن در ،ن مقوم کرداتوم 000/000/15

تومان  000/000/20تومان تقویم نمود به نظر ایرادي نیست چون مبلغ بالاي  000/000/25است ولی اگر به مبلغ 

  .تواند ایرادي بگیرددر صلاحیت دادگستري است و تقویم دادخواست در دادگاه با خواهان است و کسی نمی

ولی در دادگستري رویه همان همان ماده  .قیمت واقعی ،بینی شده استه رئیس قوه قضائیه پیشالبته در بخشنام

  .ق آدم استق 

  :تقویم یا تعیین بهاي خواسته چند اثر دارد

یک اثر همان صلاحیت است یعنی با تعیین خواسته می توان تشخیص داد که باید پرونده در شورا رسیدگی -1

 شود یا در دادگستري 
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آید به غیر علی الاصول میزان تمبر به دست می هان ابطال تمبر هزینه دادرسی است یعنی با تعیین خواستمیز-2

 از دعاوي غیر منقول 

بر اساس ارزش  هاموال غیرمنقول اثر تقویم خواسته جاري نیست چون تقویم در این خواستدر دعاوي راجع به 

  .اي ملک استمنطقه

 000/300تومان یا همان  000/300اگر مبلغ زیر  .شودراي که بعداً صادر می در مورد قطعیت یا عدم قطعیت-3

  .تومان قابلیت تجدید نظر خواهی دارد 000/300قطعی است و بالاي  ،تومان باشد

 .عمل شود زمانی که در خصوص خواسته هاي مالی یا غیرمالی اختلاف نظر است بهتر است به شیوه هاي ذیل

بینی هایی با موضوع استرداد چک یا سفته اختلاف نظر است که در سیستم غیرمالی پیش مثلاً در خصوص خواسته

در مورد این موضوعات بهتر است غیر مالی در نظر  .شده است که بعضی از قضات معتقدند که دعوا مالی است

اخطار رفع نقص  ،داشته باشد هاگر شعبه نظر بر مالی بودن خواست .گرفته شده و تمبر بر اساس آن ابطال شود

صادر و پرونده را تکمیل می نماید چون اگر حد پایین در نظر گرفته شود امکان اصلاح پرونده و تکمیل آن وجود 

غیر  هدارد اما اگر غیر مالی را مالی در نظر گرفته و هزینه توسط خواهان پرداخت شود و بعد معلوم شود خواست

در مورد بعضی از خواسته ها که امکان تقویم توسط  .ن خیلی کم استامکان استرداد آن وجه به خواها ،مالی است

هاي سال در منزل مسکونی شخصی سال مثلاخواهان وجود ندارد مثل مطالبه سرقفلی یا مطالبه اجرت المثل 

 )سال 15یا  10مثلاً (شخص دیگر مستقر شده است و یا از مغازه یا زمین کشاورزي شخص استفاده نموده است 

زندگی نموده و درخواست مطالبه اجرت  یواست مطالبه اجرت المثل دارد یا خانمی سال هاي سال با آقایو درخ

قانون و بخشنامه در خصوص ابطال تمبر تکلیف را مشخص  .باید کارشناس تعیین کند .المثل ایام زوجیت دارد

وظیفه تقویم خواسته  .تمبر استاین از حیث ابطال  .تومان می بایست تمبر باطل شود 000/150نموده است تا 

اثر را عنوان  3مادر تقویم خواسته  .الحساب تقویم نمایداینکه به صورت علیلوشود واز دوش خواهان برداشته نمی

تکلیف میزان تمبر را مشخص نمود  .قانون گذار در این مواردي که تعیین بهاي خواسته مشخص نیست یم.نمود

ف نکرد و جایی که مثلاً خواسته اجرت المثل مطرح شد اگر بگوییم تقویم مهم اثر دیگر را تعیین تکلی 2ولی 
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تشخیص ندهد یا خواهان دعوا را مسترد نماید  ذي نفع نیست دادگاه ممکن است در جلسه اول دادرسی خواهان را

واهی دارد یا راي قابلیت تجدیدنظرخ -شود که قرارا قرار صادر نماید حال معلوم نمیی و دادگاه می بایست راي

بنابراین طبق  .توان قطعی یا غیر قطعی بودن راي را مشخص نمودچون ضابطه تقویم است و بدون تقویم نمی .خیر

نظر استاد لازم است که تقویم شود ولو اینکه علی الحساب تعیین شود ولیکن میزان تمبر می بایست طبق بخشنامه 

 .ابطال شود تومان است و می بایست 000/150و قانون بودجه 

 :جلسه اولپرسش و پاسخ 

دادخواستی با موضوع فک پلاك خودرو مطرح شده است پلاك خودرو تهران است آدرس خوانده -1

  ؟دادگاه صالح به رسیدگی کجاست ،شهرستان

مگر  ،الاصول صالح به رسیدگی استدعواي غیر مالی است و دادگاه محل اقامت خوانده علی ،از آنجایی که دعوا

  .باشد صالحق آدم محل وقوع عقد ق  13مطابق  )با توجه به منقول بودن(اد اینکه در قرارد

  ؟می توانند دادخواست علیه اشخاص غیر ایرانی مطرح نمایند )افغان(آیا اشخاص غیر ایرانی -2

  .طبق مقررات مشکلی وجود ندارد .مانعی نیست

وکیل عادي وکیل  .دددر زمان ثبت قرارداد الکترونیک وکالت می بایست نوع وکیل مشخص گر-3

  ؟کیست )رایگانتبرعی(وکیل  -آیین نامه  7ی وکیل تبرعی ماده ترضوکیل معا -تسخیري

  .حق الوکاله اش رایگان است ،وکیل تبرعی شخصی است که طبق قرارداد

 ،بعد از ثبت صحیح و دریافت هزینه دادرسی ،تجدیدنظر -واخواهی -دادخواست ها اعم از بدوي-4

  .در این خصوص توضیح بفرمایید .هزینه دادرسی از طرف شعبه صادر می شوداخطار رفع نقص 

در خصوص مالی و غیرمالی بودن دادخواست یا در بعضی  .به این دلیل که در بعضی از موضوعات اختلاف نظر است

ه است هزینه دادرسی به دسترسی لحاظ شد ،لذا زمانی که در زمان ثبت .از مواقع در محاسبه اشتباه شده است

  .رار دادگستري یا معاون ارجاع میزان تمبر ابطال شدصبهتر است ذکر گردد که هزینه به جهت مثلاً ا
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اگر در یک دادخواست چند خواهان و خوانده وجود داشته باشد آیا امکان ثبت دادخواست -5

  ؟خواهان وجود دارد 2تجدیدنظر و یا واخواهی توسط 

ده محکوم شدند می تواند همزمان در یک دادخواست اگر مرتبط باشد تجدید خوان 2به طور کلی در یک دعوا اگر 

  .نظر یا واخواهی نمود

  ؟عنوان خواسته در دادخواست ابطال یا لغو دستور فروش ملک مشاع چیست-6

  .رسد ابطال یا لغو ایرادي ندارددر قانون چیزي که هست اعتراض به دستور فروش است لذا به نظر می

 ،گیرند و مقوم می گردد به مبلغ خاصیها غیر مالی در نظر میرا بعضی از دادگاه سند انتقال رسمی-7

گردد که هزینه دادرسی بالاست بهترین گزینه براي می مقومو گاهی هم به مبلغ درج شده در قرارداد 

  ؟تنظیم سند چیست

خواهان است یعنی هر میزانی که  الزام به تنظیم سند رسمی ملک و خودرو که مالی است و تقویم هم در اختیار

با توجه به  .شودشده به عنوان تقویم حساب نمی جبنابراین مبلغی که در قرارداد در .تواند تقویم کندخواهد میمی

  .ملاك قیمت واقعی خواسته است ،این موضوع که در شوراي حل اختلاف

اند و وکالتنامه اصلی را به دادگاه تحویل زمانی که وکلا در دعواي بدوي ابطال تمبر مالیاتی انجام داده-8

زمان تجدید نظرخواهی از دادن وکالت نامه اصلی امتناع و اظهار می دارند که در پرونده  .اندداده

 ؟دهند در این شرایط چطور اقدام شودوکالتنامه داریم و نسخه وکالت الکترونیک بدون تمبر ارائه می

قرارداد اصلی را ضمیمه کند با توجه به آیین نامه تعرفه حق الوکاله و آیین صول وکیل باید رونوشت مصدق لاا یعل

الزامی است که وکیل قرارداد اصلی را ضمیمه نماید در غیر این  1400نامه قانون استقلال کانون وکلا در سال 

  .صورت ناقص است
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ي به جز این در خصوص اسکن مدارك خواهان که مربوط به بنچاق قدیمی می باشد و مدرك دیگر-9

  ؟ندارد و بعضاً کپی مدارك را ارائه می دهند تکلیف چیست

مواردي که کپی ارائه می شود قابل پذیرش نیست زیرا باید اصول توسط دفاتر خدمات مصدق شود یعنی باید 

یکی که نسخه اصلی را داده و مصرف نماید و در مواردي که ناخوانا یا قدیمی است حدالمقدور با ابزارهاي الکترون

صورت همان مدارك را اسکن و لیکن در در دسترس دفاتر می باشد با وضوح بهتر اسکن کند ولی در غیر این

  .توان انجام دادحاشیه آن به قدیمی بودن اشاره و عنوان شود که اسکن بهتري نمی

رت در مواردي که ارباب رجوع اظهار می دارد که شما ملزم به ثبت دادخواست هستید و در صو-10

دفاتر  ؟بت کردثشود تکلیف دفتر چیست آیا میتوان دادخواست ناقص اخطار رفع نقص صادر می ،ثبت

  ؟چه اهرمی در خصوص عدم پذیرش و ثبت دادخواست دارند

 علی الاصول یا جایی که ممکن است دفاتر باید دادخواست درست تنظیم نمایند و از پذیرش چنین دادخواست

اي نیست و باعث ر غیر این صورت نیاز به تامین این دفاتر نبود ولی در مواقعی که چارهد .ی خودداري نمایندیها

م قانونی در خصوص عدم هرابزار یا ا .شود با اصرار ارباب رجوع ثبت آن مشکلی نداردمشکلات براي دفتر می

فته نشدن وقت مردم شود به جهت جلوگیري از اطاله دادرسی و گرپذیرش ثبت دادخواست ندارند اما توصیه می

  .از ثبت دادخواست ناقص خودداري شود

تنظیم دادخواست به چه صورت  ،در صورت وکالت زوج به زوجه براي حق طلاق ،در طلاق توافقی-11

  ؟آیا الزامی به تنظیم وکالتنامه و گرفتن وکیل براي پرونده هست .است

  .استاد صورت گرفته است توضیحات در صفحات قبل توسط .بله وکیل دادگستري اجباري است
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یادي سابق را ندارد و بعضی از ازمانی که خواهان تمام مبایعه نامه هاي  ،در تنظیم سند خودرو-12

مبایعه نامه ها در دسترس نیست و تهیه آن براي خواهان به دلایلی مقدور نیست در این شرایط چه 

  ؟باید کرد 

ن اقرارنامه در این خصوص را اخذ و خواهان مکتوب خطاب به در این موارد بهتر است دفتر خدمات از سوي خواها

  .دفتر اعلام نماید که مدارك را ندارد و مدرك را اسکن و ارسال شود

المثل که در سیستم قابلیت تقویم این دعاوي مثل اجرت مالیزمانی که در ثبت دادخواست هاي -13

  ؟وجود ندارد چه باید کرد

راه اندازي نموده اند ممکن است نظرشان با نظر قاضی شعبات متفاوت باشد کسانی که سیستم دفتر خدمات را 

 .باید از طریق ابطال تمبر دستی مشکل را حل کرد یا در سیستم باید آیتمی اضافه شود تا بتوان ابطال تمبر نمود

در دادخواست مطالبه مهریه که به صورت چند دادخواست مجزا در شوراي حل اختلاف مطرح شده -14

  ؟ع شودیجمتآیا لازم است که به صورت مجزا باشد یا است 

ق شوراهاي حل اختلاف و مقررات آیین دادرسی مدنی  22و  21دعاوي که مرتبط هستند علی الاصول طبق مواد 

  .باید مرتبط شده و توأمان با هم در یک شعبه رسیدگی شود 103و  17مواد 
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 جلسه دوم 

بنابراین باید تشخیص  ،از الزاماتی است که باید در دادخواست رعایت شود ضرورت تقویم خواسته در دعاوي مالی

در فرض مالی بودن حتماً باید تقویم صورت گیرد که جزئیات در جلسه پیش  .داد که دعوا مالی است یا غیر مالی

  .گفته شد

ا مطالبه نماید و در اگر در سند نکاحیه مهریه به صورت وجه نقد باشد همان مبلغ ر ،در خصوص مطالبه مهریه

هزینه دادرسی باید بر مبناي مبلغ نرخ روز بانک مرکزي  ،دادخواست تقویم آن را به نرخ روز تاکید کرده باشد

سال مانده به تاریخ  1تاریخ عقد ازدواج در نظر گرفته تا  ،محاسبه شود بنابراین طبق فرمولی در مقررات است

در سند ازدواج به روز می شود و هزینه دادرسی اخذ شده بر مبناي نرخ  بر اساس آن مبلغ ذکر شده ،اجراي مهریه

 1400تومان است و خانمی در سال جاري  000/100،  1364مثلا اگر مبلغ مهریه در سال  .روز باید باشد

رسی هزینه داد ییم دادخواست می بایستودرخواست مطالبه آن را دارد بعد از محاسبه مهریه به نرخ روز در زمان تق

  .با توجه به این هزینه مندرج گردد

در گذشته اختلاف نظر بود ولیکن با راي وحدت رویه اي که صادر شد و میزان  مطالبه ارزي یا پول خارجی

در حال حاضر در بند  .ملاك عمل قرار گرفت ،اعلامی از سوي بانک مرکزي در تاریخ تقویم دادخواست تعیین شد

بایست می ،ق شوراهاي حل اختلاف و مواد بعدي 9در ماده  .تصریح شده است ق آدم این موردق  62ماده  1

 20بنابراین اگر خانمی دادخواست مهریه به تعداد  .تقویم واقعی باشد که در جلسه پیش توضیح داده شد ،ملاك

مبلغ واقعی تومان مقوم نماید از او در شورا پذیرفته نیست چون  000/000/15عدد سکه تمام بهار آزادي را به 

صلاحیت رسیدگی ندارد و  ریالتومان است به ناچار شوراي حل اختلاف 000/000/20این تعداد سکه بیش از 

  .پرونده را به دادگستري ارسال می نماید

تواند ایرادي تومان مقوم نماید دادگاه نمی 000/000/25عدد سکه تمام بهار آزادي را به  5 ،اما اگر کسی در دادگاه

ق آدم قانونگذار تاکید به این موضوع دارد که تقویم خواسته در دعاوي ق  62ماده  4به جهت اینکه در بند بگیرد 

توانند ایرادي ین سکه مورد مطالبه است بنابراین دادگاه و دفاتر خدمات نمیعبا خواهان است و چون در واقع  ،مالی
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تومان می کند بر آن 000/000/25ر آزادي را مقوم به عدد سکه تمام بها 20لذا زمانی که خانمی مطالبه  .بگیرند

 .اخذ می گردد )مبلغ تقویمی(تومان   000/000/25توان ایراد کرد و هزینه دادرسی بر اساس همان نمی

 تقویم واقعی ←در شوراي حل اختلاف   تقویم خواهان  ←در دادگستري

  :هزینه دادرسی

الاصول صلاحیت رسیدگی به آن در دادگاه بوده و ملاك تمبر علی تومان می باشد 000/000/20اگر دعوا بالاي -1

تقویم بر  ،اما اگر مبلغ در صلاحیت شوراي حل اختلاف باشد .همان مبلغی است که خواهان تقدیم می نماید ،هم

 ،اساس قیمت واقعی می بایست صورت گیرد و هزینه دادرسی بر اساس آن است و در مواردي که تردید است

  .تواند ورود پیدا کندرا میقاضی شو

قاعده این است که اصل بر پرداخت هزینه دادرسی است یعنی در جایی که شک شود  :معافیت ارگان ها و دولت-2

اصل بر پرداخت هزینه دادرسی است مگر اینکه خلاف  ،می باشد که می بایست هزینه دادرسی اخذ شود یا خیر

معاف از هزینه دادرسی نیستند مگر در  ،رد دولت و سازمان هاي دولتیدر مو .آن را قانونگذار تصریح کرده باشد

اشخاص از پرداخت  ،فقط در مواردي که قانون به این مورد اشاره کرده است .مواردي که قانون گذار نص صریح دارد

  .هزینه دادرسی معاف هستند

باشد بعضی از  عامموضوع دعوا وقف در خصوص برخی از نهادها مثل بنیاد شهید کمیته امداد اوقاف زمانی که 

  .شودهزینه دادرسی اخذ نمی ،که در قانون نص داریم ...ها و سازمان

ق آدم اشاره شده است که اشخاصی تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هستند از پرداخت  505در تبصره ماده 

  .ئه و پیوست گردداز سوي خواهان میبایست ارا ،گواهی مربوطه .هزینه دادرسی معاف هستند

و مددجویان مستمري بگیر سازمان بهزیستی  (ره)افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی  ← 505تبصره ماده 

  .کشور با ارائه کارت مددجویان و تاییدیه رسمی مراجع مزبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند

خواهد دادخواست تنظیم نماید شخص شخصی که میحال زمانی که شخص سرپرست داراي معافیت است و  :سوال

  ؟د و از طرف شخصی باشد که تحت پوشش آن شخص سرپرست است آیا آن شخص هم معاف استشسرپرست نبا
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به طور مثال پدر خانواده تحت پوشش کمیته امداد است و اگر بخواهد از جانب فرزندش  .پاسخ مثبت است

  .معاف از پرداخت هزینه دادرسی است ،م به استناد تبصره مذکوردادخواست تنظیم نماید باز ه )خواهان(

بینی شده است که شخص زوج می تواند اگر مدعی اعسار از پرداخت پیش ،قانون حمایت از خانواده 5مطابق ماده 

 5 در معافیت از ماده .مایدنبا شرایط مقرر در قانون می تواند هزینه دادرسی را پرداخت ن ،هزینه دادرسی است

لازم نیست که خواهان دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطرح نماید بلکه درخواست است که درخواست 

تواند از سوي دفاتر پذیرش و ضمیمه می گردد و قاضی رسیدگی کننده بر اساس آن درخواست و مدارك می

 .دادرسی در این موارد وجود نداردرسد الزامی به ثبت دادخواست اعسار از هزینه به نظر می .تصمیم بگیرد

ار در ستون خواسته صورت سشود و هم ثبت اعقانون حمایت از خانواده اعمال می 5زمانی که هم تبصره ماده 

گیرد این مورد اشتباه است به این دلیل که زمانی که دفتر مبادرت به ثبت خواسته اعسار از پرداخت هزینه می

براي فارغ شدن از این  .لزم به اظهارنظر در رسیدگی در این خصوص می نمایددادگاه را م ،دادرسی می نماید

را ملاك عمل قرار داده و همین درخواست را در شرح دادخواست درج گردد و این ق ح خ  5باید ماده  ،موضوع

مزمان لذا از درج ه .گردد ضمیمهکه استشهادیه است  5درخواست ضمیمه پرونده گردد و مدارك آن مطابق ماده 

چون هم مغایر مقررات است و هم مقام رسیدگی  .خودداري شودق ح خ  5اعسار از هزینه دادرسی و اعمال ماده 

قاضی ملزم است در خصوص تمام خواسته  ،الاصول در دادگاه مدنیکننده را دچار چالش می نماید زیرا که علی

قاضی مکلف به اظهارنظر  ،شود جزینه دادرسی درهایی که در دادخواست آمده اظهار نظر کند پس اگر دادخواست ه

  .می باشد

 ضمائم دادخواست اعسار 

قانونگذار تصریح نموده است کسی که دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطرح  ،م د ق آ 506در ماده 

ه مذکور ضمیمه نماید که مستند آن استشهادیه می باشد حتماً باید استشهادیه به طریق گفته شده در ماد می

هر دلیلی که (دادخواست شود زمانی که شخصی در دادخواست اعسار مستندش غیر از شهادت شهود است 

صول باید علی الا .توان ملزم به ارائه استشهادي مطابق ماده مذکور نموددر اینجا شخص را نمی )خواهد باشدمی



 

20 
 

باید به امضا  .میگردد مطابق با ماده  مذکور باشد دقت شود که استشهادیه اي که از طریق خواهان اعمال ارائه

حتماً باید در استشهادیه به این  .ر اطلاعات کافی داردعساشخاصی برسد که از وضعیت مالی و زندگی شخص م

 .بایست در استشهادیه درج گرددمی معسرشغل و تمکن مالی شخص  -وسیله امرار معاش ←موضوع اشاره شود 

در این خصوص را دارند که مشکلی نیست ولی زمانی که شخصی خود استشهادیه ارائه  اگر دفاتر فرم مخصوص

  .دهد باید طبق ماده مذکور باشدمی

یعنی مشمول  ؟نباشد آیا از موارد اخطار رفع نقص است یا خیر 506ناقص و مطابق ماده  هاگر استشهادی =سوال

  ؟م است یا خیر د ق آ 54ماده 

شده است  تصریحم  د ق آ 51د رفع نقص نیست زیرا که موارد رفع نقص در ماده رسد از مواربه نظر می •

  .م نیست د ق آ 506ناقص مشمول ماده  هو اینکه استشهادی

م ملاك عمل قرار گیرد که اگر محل اقامت یا اسامی گواهی گواهان مشخص  د ق آ 51ماده  6مگر این که بند 

شهادت شهود  شنیست و مربوط به هر دعوایی است که اگر خواهان دلیلار سمختص اع ،نباشد که البته بند مذکور

 .مشخصات و اقامتگاه شهود را درج نماید ،است باید مطابق بند مذکور

نام  -نام ،دلیل خواهان شهادت شهود است حتماً طبق بند فوق الذکر باید ی،اگر به طور عمومی در هر دعوای

  .که در غیر این صورت از موارد نقص می باشد .گردد خانوادگی و اقامتگاه شاهد دقیقاً ذکر

یکسري  51ماده  6علاوه بر موارد بند  506اما در خصوص اعسار از پرداخت هزینه دادرسی قانونگذار در ماده 

شغل مدعی اعسار یا اشخاصی  -شود ریحموضوعات دیگري را نیز اشاره کرده است مثلاً لزوم وسیله امرار معاش تص

در استشهادیه اعسار از (که اگر این مورد مفقود باشد معسر اشند از وضعیت زندگی و مالی شخص که مطلع ب

بدهد و شهود  اثرتواند در واقع اگر بخواهد ترتیب نمی باشد بلکه دادگاه می صاز موارد نق )پرداخت هزینه دادرسی

  .را دعوت به جلسه رسیدگی نماید و مستقیماً اظهارات او را اخذ نماید

تنظیم دادخواست و هزینه دادرسی را مطرح می نماییم بهتر  ي در مورد اعسار از پرداخت محکوم به چون نحوه

هاي مالی تعیین  قانون نحوه اجراي محکومیت 9و  8قانونگذار در مواد  ،است اشاره شود که در اعسار از محکوم به
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د دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به دهد اینکه اگر شخصی به صورت مطلق بخواه اولا .تکلیف نموده است

و ضمن اینکه در خصوص کیفیت امرار  .لیست اموال ضمیمه دادخواست نماید ،این قانون 8حتماً باید مطابق ماده 

  .بینی شده استپیش 8نحوه ي کسب درآمد هم در ماده  ،معاش

  ؟محلی هم در اعسار از پرداخت محکوم به ضروري استه آیا استشهادی

در فرضی است که دلیل  )در مورد اعسار از هزینه دادرسی(م  د ق آ 506این دادخواست هم مثل ماده  •

 نحوه يقانون  9و  8است باید مطابق مواد  هاگر دلیل خواهان استشهادی .شهادت شهود باشد ،خواهان

اصرار کرد  حال اگر کسی این مدارك را ضمیمه نکرد و .دادخواست شود ضمیمهاجراي محکومیت مالی 

خواهد این دادخواست بدون مدارك ذکر شده و یا شخصی که در بازداشت است و می ،به ثبت دادخواست

جبات بازداشت موممکن است و  ،در این موارد چون تاخیر در این امر .را تنظیم نماید تا سریع آزاد شود

لو به صورت ناقص نمی باشد زیرا اي به جز ثبت آن وچاره ،بیشتر محکوم علیه را به دنبال داشته باشد

و  2در موارد  .تواند از این امتیاز برخوردار باشدشخص می ،محض ثبت دادخواست اعسار از محکوم بهبه

  .قانون نحوه اجراي محکومیت مالی این موضوع پیش بینی شده است 3

 .دهد می تواند معاف از حبس باشدروز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بخواهد دادخواست اعسار  30اگر محکوم علیه ظرف 

کند و امکان رفع نقص و ارائه استشهادیه وجود نداشته باشد  حبستواند آن شخص را یعنی اجراي احکام نمی

تواند از رود و نمیروز از بین می30حتماً باید دادخواست ثبت شود چرا که اگر دادخواست ثبت نشود آن فرصت 

اي چاره ،ین اصل بر تکمیل بودن مدارك است ولیکن در صورت عدم کامل بودناین فرصت استفاده نماید بنابرا

نکرد و اصرار  ضمیمه - قانون نحوه اجراي 8اگر خواهان لیست صورت اموال را مطابق ماده  .نیست و باید ثبت شود

به آن دارد و عدم پیوست آن از موارد نقص نیست یعنی اگر مقام ارجاع یا دادگستري اصرار  ← هم فایده نداشت

دهند و حتماً الزام به تکمیل دارند تا جایی که ممکن است رفع نقص صورت گیرد اما اگر اصرار پرونده را عودت می

از موارد عدم استماع  بلکهتواند اخطار رفع نقص بفرستد حتی مدیر دفتر هم نمی .از موارد رفع نقص نیست .کردند

ی که خواهان لیست اموال را ضمیمه ضدر فر .دعوا صادر می نمایدیعنی دادگاه قرار عدم استماع  دعوا ست
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محلی هم عمل می شود اگر خواهان استشهادیه را ضمیمه دادخواست  هدر خصوص استشهادی .دادخواست ننماید

نکرد باز هم از موارد رفع نقص نیست و دادگاه مختار است که شهود را دعوت کرده و یا دعوت نکرده و طبق 

  .دهد اثرترتیب  استشهادیه

شخص اگر محکوم  ي...قانون نحوه  11زمانی که شخصی خواهان تعدیل اقساط محکوم به است طبق ماده  •

حال سوال این است در این  .شد می تواند بعد از مدتی دادخواست تعدیل اقساط دهد طبه اش تقسی

 ؟پیوست شود هدادخواست هم باید لیست صورت اموال و استشهادی

پاسخ منفی است چون در دادخواست قبلا رسیدگی شده است و لیست صورت اموال در دادخواست  به نظر * 

در مورد تعدیل لازم نیست و چون قانونگذار در این مورد سکوت اختیار نموده است و  .اعسار ارائه گردیده است

  .مه شوداستشهادیه و صورت اموال ضمی ،لازم نیست در دادخواست هاي تعدیل ،آور نیستالزام

 .م حتماً باید مقررات رعایت شود د قانون ق آ 51ماده  6شهادت شهود باشد طبق بند  ،اگر مستند خواهان

 ها صلاحیت

صول الاعلی در دعاوي غیرمالی  .غیرمالی بودن شناخته شود یاابتدا باید دعوا از لحاظ مالی  ،در خصوص صلاحیت

مثل تغییر نام  .یت دادگستري است بنابراین دعواي غیر مالیخارج و در صلاح ،از صلاحیت شوراي حل اختلاف

 .از صلاحیت شورا خارج است ...ابطال وکالتنامه و -ابطال پروانه چاپ -کوچک

 000/000/20تقویم تا سقف  ،قانون شوراهاي حل اختلاف 9در مورد دعاوي مالی و مطالبه وجه با توجه به ماده 

را است در سایر موارد از صلاحیت شورا خارج و در صلاحیت دادگستري تومان به صورت واقعی در صلاحیت شو

  )ق شوراهاي حل اختلاف 9به جز موارد تصریحی در ماده ( .است

در خصوص صدور اجراییه چک طبق نظر نویسندگان حقوقی و اساتید و اداره کل حقوقی  ← در خصوص چک

 است ودرانون صدور چک از صلاحیت شورا خارج ق 23مطابق ماده  ،قوه قضائیه تقاضاي صدور اجراییه چک

قانون گذار از لفظ دادگاه  23در خصوص ماده  1397سال  هصلاحیت دادگستري است به جهت اینکه در اصلاحی

 ،شوراي حل اختلاف وجود داشت ،در کنار این دادگاه 1397صالحی استفاده نموده است با توجه به اینکه در سال 
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مقام بیان بوده است و در واقع خواستار بیان این مطلب بوده است که حتماً تقاضاي صدور  بنابراین قانونگذار در

بنابراین به نظر می رسد مبلغ چک ولو اینکه زیر  .شوراي حل اختلاف نه اجراییه در صلاحیت دادگاه است

  .تومان باشد در صلاحیت شوراي حل اختلاف نیست 000/000/20

گواهی  -مهر و موم ترکه -گذار تعیین تکلیف نموده است مثل تخلیهقانون ،مالی در خصوص بعضی از دعاوي غیر

قانون شوراي حل اختلاف و موارد مصرح در این قانون از صلاحیت شوراي حل  9حصر وراثت و به غیر از ماده 

حل اختلاف  نکته این نکته هم باید مورد توجه قرار گیرد که صلاحیت شوراياین بنابراین . اختلاف خارج است

قانون  9همچنین در مورد دعاوي خانواده بازهم باید به این مورد توجه کرد که در ماده  .ستامحدود به این موارد 

تومان  000/000/20جهیزیه تا حد نصاب  -نفقه -دعاوي مهریه .تصریح شده است )بند ج(شوراهاي حل اختلاف 

بنابراین اگر خانمی دادخواست اجرت المثل ایام زوجیت  .)مورد 3فقط این (در صلاحیت شوراي حل اختلاف است 

تومان هم مقوم نمود باز نباید با توجه به مبلغ به شوراي حل اختلاف  000/000/15درخواست نمود و حتی تا مبلغ 

سایر موارد  .مورد درج شده است 3قانونگذار تصریح نموده است همان  ،ارسال نمود چون در مورد دعاوي خانواده

  .تومان باشد 000/000/20ولو اینکه مبلغ تا نصاب  ستصلاحیت شوراي حل اختلاف خارج ا از

ملک مسکونی و تجارتی در  اعم ازدر قانون شوراي حل اختلاف تصریح شده است که کلیه دعاوي تخلیه  :تخلیه

به  1376ال صلاحیت شوراي حل اختلاف است و شوراي حل اختلاف بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر س

از صلاحیت  .آیدپیش می ،حق کسب و پیشه یاسرقفلی  بحثدر برخی از موارد که  .نمایدصدور تخلیه اقدام می

  است.شوراي حل اختلاف خارج 

شود که در بندي از ملاحظه می )یا توافقات دیگر (بیعدر مواردي که در قرارداد اجاره و هر قرارداد دیگري  =نکته

صول صلاحیت در اختیار الاعلی  ضدر این فر .شودی شده است که اختلاف به داوري ارجاع میبینقرارداد پیش

ارسال چنین دادخواست هایی که منجر به صدور  .شورا و دادگستري نمی باشد و باید شخص به داور مراجعه نماید

  .کندقرار عدم استماع از سوي قاضی می شود و شخص را به سوي داور راهنمایی می
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ر خصوص تخلیه اگر طرفین در قرارداد اجاره توافق نمودند که اختلافات به داور ارجاع شود آیا باید شخص به د

  ؟داوري هدایت شود یا می توان به شوراي حل اختلاف مرجع دیگري ارسال نمود

جر و که قانون روابط مو اي در این مورد این موضوع اداره حقوقی قوه قضاییه نظر داده است که تخلیه •

قضایی آمده است یعنی  مرجععنوان  وقتیمی باشد در صلاحیت مراجع قضایی است  1376مستاجر سال 

صدور دستور  .دستور تخلیه صادر نماید ،تواند به استناد قانون فوق الذکربنابراین داور نمی .شورا یا دادگاه

قضایی باشد لذا استثنائاً اگر در قرارداد تخلیه از سوي داور ممنوع است به این دلیل که حتماً باید نزد مقام 

، اجاره ملاحظه شد که عنوان شده است در صورت بروز اختلاف به داوري ارجاع شود و در مورد تخلیه هم

صلاحیت از این دادخواست را باید پذیرفته و به مرجع صالح ارسال نمود چون  .شخص دادخواست داد

ص بخواهد فسخ را هم مطرح نماید به این صورت است که اگر شخ دعواي تخلیه ضمن است.داور خارج 

دادخواست تخلیه مطرح  ،در مواردي که مدت قرارداد اجاره منقضی شده است به استناد انقضاي مدت

سال شود ولیکن زمانی که قرارداد اجاره منقضی نشده است و شرط شده ارمی شود این مورد باید به شورا 

 ،ه اجاره باید پرداخت گرددک ماه 1روز از تاریخ انقضاي مدت  20 -10است که مثلا اگر مستاجر ظرف 

حال مرجع صالح به  .می تواند دادخواست فسخ و تخلیه نماید موجر ،از پرداخت اجاره بها خودداري نماید

کند که چون صلاحیت شوراي حل اختلاف محدود شوراي حل اختلاف استدلال می ؟رسیدگی کجاست

بینی نموده باشد و چون در در جایی می تواند شورا رسیدگی نماید که قانون پیش ،به نقص قانونی است

تواند رسیدگی نماید و قانون صرفاً تقاضاي تخلیه عنوان شده و صحبتی از فسخ نیست بنابراین شورا نمی

 است.در صلاحیت دادگستري 

  :ده استاداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام همکاران قضایی پاسخ دا

فسخ و تخلیه با هم مطرح شده است و از آنجایی که تقاضاي خواهان تخلیه است و بر  هدرست است که خواست

خواهد تخلیه نماید و در این موضوع به جهت ارتباط نزدیک به هم نیازي به ارسال به مبناي حق فسخ می

  .به شورا ارسال گردد دادگستري نیست و در نتیجه هم فسخ و هم تخلیه غیر مالی است باید
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استرداد  /در تشخیص دعاوي مالی و غیرمالی همچنان در بعضی از مصادیق اختلاف نظر است مثل استرداد چک* 

چک مثل اسناد ه دعواي استرداد چک می تواند مالی باشد چون ک ،در بعضی از موارد خارج از بحث حقوقی .سفته

مثلاً اگر شخصی با پرداخت  .تواند جایگزین پول شودو به راحتی می چون ارزش مالی دارد .عادي و غیر مالی نیست

بنابراین  .نماید اتباعکالایی را خریداري می نماید با ارائه چک یا سفته نویسی آن هم می تواند کالا را  ،چک

رد توان گفت چک مثل برگه هاي عادي دیگر است و ارزش آن مثل برگ هاي عادي است بلکه ارزش مالی دانمی

در دفتر خدمات قضایی به عنوان دعواي غیر مالی در نظر  .و داراي اعتبار است و با آن معامله صورت می گیرد

اصل را بر غیر مالی بودن  ،در همه این موارد اگر تردید صورت گرفت مالی یا غیرمالی است .گرفته شده است

  .بگذارید

  .کرده است بهترین تعریف آن است که دکتر لنگرودي به آن اشاره

دعواي مالی است مستقیماً یعنی در اثر  .دعوایی که مستقیماً موجب تحصیلی و تثبیت مال براي خواهان شود

خواسته مالی است چون  .تثبیت مال براي خوانده می دهدبراي زمانی که دادگاه حکم تحویل مال  .حکم دادگاه

سند رسمی یا خلع ید که دعواي مالی است حتی اگر  مثل الزام به تنظیم .مستقیماً موجب تحصیل مال شده است

مثل اثبات شراکت شخص  استبه طور غیر مستقیم هم موجب تحصیل مال براي خواهان گردد دعواي غیرمالی 

اثبات زوجیت به . خواهد شریک بودن را ثابت کند و بعد وجهی را از شریک خود دریافت نمایدخواهان ابتدا می

در دادگاه حکم به اثبات زوجیت دهد موجب تحصیل مال نمی شود براي زوج یا زوجه و  صرف این دعوا حتی اگر

به طور غیر مستقیم ممکن است آثار مالی داشته باشد چون وقتی  بلی بلی .نمایدفقط دادگاه رابطه را احراز می

ا ،این دعو .ائل استنفقه و سایر مس -رابطه زوجیت احراز شود شد زوج موظف به پرداخت حقوق مالی مثل مهریه

چیزي به عنوان صلاحیت نسبی نداریم  1318م  د در مقررات قانون ق آدم برخلاف ق آ .دعواي غیر مالی است

گوییم صلاحیت نسبی یعنی نسبت وقتی می .تواند نمایی از صلاحیت نسبی محسوب شونداما شورا و دادگاه می

اگر بگوییم در دعاوي مالی به  پسان خواسته است آن مرجع قضایی در خصوص رسیدگی به دعوا به نسبت میز
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به این  .نسبت یا بسته به اینکه خواسته به چه مبلغی تقویم شده است در صلاحیت شورا یا دادگستري است

 . در موارد دیگري صلاحیت نسبی نداریم ،در غیر اینصورت موارد .گویندصلاحیت نسبی می

  :صلاحیت ذاتی و محلی

بینی شده است یعنی نص قانونی دارد مثلاً تغییر نام خانوادگی حیتی است که در قانون پیشصلا ،صلاحیت ذاتی

تقاضاي افراز ملک مشاع در صلاحیت  .که در صلاحیت اداره ثبت احوال یا هیاتی که در ثبت احوال مستقر است

  .ي ثبت احوال محل وقوع ملک استاداره

شهرداري در صلاحیت دیوان عدالت اداري است رسیدگی حل  100رسیدگی به اعتراض ها آراء کمیسیون ماده 

دعاوي که در صلاحیت  .ی مابین کار کرد و کارفرما در صلاحیت هیات هاي مستقر در اداره کار استفاختلاف 

 .ثبت اسناد -شهرداري ثبت احوال 100کمیسیون ماده  -مراجع غیر دادگستري هستند مثل حل اختلاف کار

 چون .از حیث اداري یا قضایی با صلاحیت ذاتی است مثل دیوان عدالت اداري و دادگستري .ندصلاحیت ذاتی دار

مثلاً تجدید  .از حیث درجه هم اگر باشد با صلاحیت ذاتی است .اداري است دادگستري قضایی است ،،دیوان عدالت

هاي جدیدنظر نسبت به دادگاههاي تنظر نسبت با آراء بدوي در صلاحیت دادگاه هاي تجدیدنظر است زیرا دادگاه

درجه دادگاه و شوراي حل اختلاف هم ذاتی است چون  .ها با هم فرق داردجه آنبدوي صلاحیت ذاتی دارد چون در

  .درجه با هم متفاوت هستند و از حیث استشورا هم در دادگستري  ءمرجع تجدیدنظر از آرا

صلاحیت عمومی و خصوصی مشاهده کردیم  -)قضایی اداري یا(صنف  -نوع -هر گونه اختلاف و در درجه :نکته

  .صلاحیت ذاتی است

اما در صورتی که شخص اعتراض داشته باشد  .مثلاً افراز ملک در صلاحیت اداره ثبت اسناد محل وقوع ملک است

 .آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک تلقی نمود ،نسبت به نظر ثبت در خصوص عدم افراز ملک

نوادگی اداره ثبت احوال یا هیات هاي مستقر در اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه صالح در مورد نام خا

 .رسیدگی هستند
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وزارتخانه در صلاحیت  -در دیوان عدالت اداري شخصی شکایت داشته باشد از ادارات دولتی یا سازمانهاي دولتی 

شهرداري یا  100اري مثل کمیسیون ماده همچنین مرجع اعتراض و تجدیدنظر نسبت به آرا اد .دیوان می باشد

  .هیات حل اختلاف اداره کار در صلاحیت دیوان عدالت اداري است

این نکته باید در نظر گرفته شود که اگر اختلاف بین کارگر و کارفرما اختلاف ناشی از اختلاف کاري باشد  :نکته

اما اگر طرفین با هم  .دگستري خارج استصلاحیت دا ازحل اختلاف کار است و  هیاتنه قرارداد در صلاحیت 

خواهد حقش را مطالبه کند چون منشا قراردادي است اد قرارداد مینروابط قراردادي داشته باشند و کارگر باید است

  .در صلاحیت دادگاه می باشد و صلاحیت اداره کار خارج است

  :ءدر خصوص صلاحیت محلی یک اصل داریم و چند استثنا

ست که دعاوي مالی در صلاحیت محل اقامت خوانده است پس هرجا تردید شد بر اینکه دعوا در اصل بر آن ا

 .صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان است یا خوانده باید اصل را بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده گذاشت

نت غیر از محل اقامت است مگر آنکه محل سکو )محل سکونت(در مورد اشخاص حقوقی معمولاً اصل بر اقامتگاه 

  .باشد یعنی مرکز امور مهم باشد

مرکز اصلی شرکت اقامتگاه شرکت است بنابراین مرکز فعالیت  ،شرکتهاي موضوع حقوق خصوصی ،در مورد شرکتها

  .شودشرکت به عنوان اقامتگاه شرکت محسوب نمی

کند منظور از مرکز اصلی شرکت یعنی مثلاً فرض کنید شرکتی در زمینه استخراج نفت یا پالایشگاه فعالیت می

شود اقامتگاه شرکت ولو اینکه شرکت در دفتر شرکت می )دفتر مدیرعامل -دفتر هیات مدیره(مرکز اداره شرکت 

  .مرکز اداره شرکت است ←بندرعباس یا عسلویه مشغول به فعالیت باشد پس مرکز اصلی شرکت 

 :دارد ءاین اصل چند استثنا •

ابطال سند  /مثل خلع ید  است.در صلاحیت محل وقوع مال غیر منقول  :ل غیر منقولدعواي راجع به اموا

  ...رفع مزاحمت و /رفع تصرف عدوانی /تنظیم سند رسمی ملک /مالکیت
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قانون گزارش اشاره دارد به اینکه دعاوي از حیث صلاحیت اگر در دعاوي مالی  ،قانون مدنی 20در ماده  :نکته

اینکه موضوع مال غیر منقول  لوو .ز حیث صلاحیت جزوه دعاوي مالی محسوب می شودناشی از قرارداد باشد ا

اما چون منشاء قراردادي دارد  .می باشد )مال غیر منقول(باشد مثل اجاره بها که راجع به ملک مسکونی یا تجاري 

شود قول محسوب میرسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است چون من )قرارداد اجاره(

اما اگر داراي منشاء قراردادي نباشد اگر راجع به مال غیر منقول باشد در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر 

در ملک او  منقول می باشد مثل اینکه الف داراي ملک در شهرستان کرج میباشد شخص ب بدون اطلاع الف

شهرستان شهریار است و اگر شخص  ،رس و اقامتگاه شخصآد .زراعت کرده یا دیوار ملک را خط تخریب کرده است

صالح به ) کرج(دادگاه محل وقوع مال غیر منقول  ←اجرت المثل دهد  /بخواهد دادخواست مطالبه خسارت

  .قراردادي ندارد ارسیدگی است چون اجرت المثل نیست یک به ملک منش

  .رویه در این خصوص اشاره شده استقانون مدنی به راي وحدت  20م یا ماده  د آق  12ذیل ماده 

در خصوص (مرجع صالح به رسیدگی دادگاه به اصل دعوا صلاحیت دارد  :محکوم به /اعسار از هزینه دادرسی

  )در خصوص محکوم به(دادگاهی که حکم نخستین است را صادر کرده است  -)هزینه دادرسی

 در صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان  :تغییر نام کوچک

  :ا ابطال شناسنامه یا به طور کلیی

 قانون ثبت احوال  4مستنداً به ماده    :دعاوي مربوط به اسناد سجلی

تغییر سن ممنوع است و علی الاصول شخصی که مدعی است سن واقعی او با سن شناسنامه اي مغایر است  :نکته

ثبت احوال محل صدور شناسنامه می  صلاحیت آن با اداره .نمی تواند دادخواست دعواي تغییر سن مطرح نماید

به جهت حفظ و اعتبار اسناد  .باشد نه دادگستري مستنداً قانون حفظ اسناد سجلی و جلوگیري از تزلزل آنها

استثنا اگر شخصی مدعی تغییر سن باشد به شرطی  .نپذیرفته است هرگونه تغییر در مفاد ثبت احوال را ،سجلی

اگر به دادگاه  .سال باشد باید مراجعه به اداره ثبت احوال نماید 5ن او بالاي اختلاف س /که  که ادعاي او یعنی

دادخواست  ،اشخاص به جاي این دادخواست بعضا .شودمراجعه نماید قرار رد دعوا یا قرار عدم استماع دعوا صادر می
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دعی هستند که مثلاً در ابطال شناسنامه را مطرح می نمایند و به نوعی می خواهند که قانون را دور بزنند و م

شناسنامه شان براي آنها قرار داده شده  ،کودکی برادر یا خواهري داشته اند که فوت نموده و بعد از تولد آن ها

و شناسنامه جدید براي آنها گرفته نشده است و از آن جایی که شناسنامه متعلق به آنها نیست پس باطل  .است

  .مجبور به ثبت هستیم .اهان صورت گرفتچنین دادخواستی اگر از سوي خو ←است

  .در صلاحیت دادگستري و دادگاه محل اقامت خواهان صالح به رسیدگی است

ق ق  13مثل موضوع ماده  .قانونگذار صلاحیت محلی طرح دعوا را در اختیار خواهان قرار داده است يدر مورد

ید یا محل اقامت خوانده یا جایی که قرارداد در آن تواند دعوا را در محل اجراي قرارداد طرح نماآدم خواهان می

  .منعقد شده است

در خصوص چک هم خواهان اختیار دارد که گواهی عدم پرداخت از هر جا صادر شده است یا به محل صدور چک 

و و یا محل اقامت خوانده را در خصوص دادگاه صالح انتخاب نماید مثلاً زمان گواهی عدم پرداخت از شیراز است 

ی وجود ندارد عخواهان درخواست ارسال دادخواست به دادگستري شیراز را دارد که من .اقامتگاه خوانده در تهران

صالح  )شیراز(قانون ق آدم است و عمل اجراي تعهد که محل دریافت گواهی عدم پرداخت است  13مشمول ماده 

ت و اقامتگاه خوانده در تهران  این است و یا مثلاً شخصی چکی را در اصفهان برگشت زده اس .به رسیدگی است

شخصی  یا مثلاً .ی ندارد و او مختار استعخواستار ارسال دادخواست به دادگاه تهران است که من) A(خواهان 

اتومبیلی را در تهران خریداري نموده است و اقامتگاه شخص فروشنده در بندرعباس می باشد اگر مسلم باشد که 

و خواهان هم خود خواستار ارسال پرونده به  داز مفاد قرارداد نیز چنین برایو عقد شده است قرارداد در تهران من

م چون دعوا منقول است و خواهان مختار است  د ق آ13ی ندارد به اعتبار ماده عارسال آن من .دادگاه تهران است

داد کجاست و در خود قرار داد هم به ولی اگر محرز نبود که محل انعقاد قرار .در انتخاب دادگاه صالح به رسیدگی

 13ضمن اینکه در قالب ماده  .آن اشاره نشده بود به اصل قانون که همان اقامتگاه خوانده است مراجعه می شود

م اگر خواهان دادگاه محل اقامت را خودش انتخاب و پرونده به آن دادگاه ارسال گردد دیگر آن دادگاه  د ق آ

براي آن دادگاه ایجاد صلاحیت می  میشود ولو  ،حیت کند یعنی با انتخاب خواهانتواند از خودش نفی صلانمی
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 ،اینکه از اول اختیار داشت که به دادگاه خوانده مراجعه نماید لذا در صورت ارسال دادخواست به محل وقوع قرارداد

  .تواند قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه دیگر صادر نمایددادگاه نمی

  :جلسه دوم اسخپرسش و پ

  ؟دادرسی به آراء شوراي حل اختلاف کجاست اعادهمرجع -1

اعاده دادرسی در صلاحیت مرجع صادرکننده راي قطعی است بنابراین اگر شوراي حل اختلاف راي صادر نمود و 

مرجع صالح به رسیدگی اعاده  .از راي شورا اعتراض صورت گرفت و در دادگاه عمومی حقوقی راي قطعی شد

دگاه عمومی حقوقی است ولیکن اگر راي در همان شوراي حل اختلاف قطعی شد مرجع صالح دادرسی در دا

 .شوراي حل اختلاف است

تومان در فرمایشات شما عنوان شد  000/000/20در خصوص صدور اجرائیه چک هاي صیاد یا سقف -2

ف است که در صلاحیت دادگستري است ولی طبق بخشنامه مرکز آمار در صلاحیت شوراي حل اختلا

  ؟در این خصوص توضیح فرمایید

قانون چک  23چون در ماده  ،حقوقی قوه قضاییه و اساتید ياما طبق نظر اداره  .در این خصوص اختلاف نظر است

ارسال آن به دادگاه صالحه صورت گیرد از صلاحیت شوراي حل اختلاف خارج است اما اگر در کانون  ،عنوان شده 

بخشنامه نموده است می بایست طبق بخشنامه عمل شود و تا سقف  ،ز آماردفاتر خدمات قضایی یا مرک

  .تومان به شوراي حل اختلاف ارسال گردد 000/000/20

  ؟آیا خواسته دستور فروش مال منقول داریم-3

مربوط به مال منقول  ،ما در خصوص دستور فروش .دستور فروش و افراز  مخصوص چرا مال غیر منقول است

  .حکم بر فروش صادر شود ،می تواند تقسیم مال نماید و در صور غیر قابل تقسیم بودننداریم شخص ن
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  ؟خوانده چه شخصی است ،در موارد مطالبه خسارت از صندوق خسارات بدنی-4

در بعضی از موارد وزارت دادگستري در مواقعی که  .صندوق پرداخت خسارت هاي بدنی خوانده قرار می گیرد

  .لمال باشد به عنوان خوانده قرار می گیردپرداخت از سوي بیت ا

  ؟سال چگونه است 18روال نصب قیم براي محجورین بالاي -5

  ؟آیا لازم است ابتدا حکم محجوریت صادر شود ؟باشد و یا بعداً حادث شود چطور صغراگر محجور بودن متصل به 

سلم شود یعنی حکم صادر شود بعد اولاً باید محجوریت شخص م .جور باشدحقیم اساس آن براي کسی است که م

  .در خصوص قیم تعیین تکلیف شود

  ؟توضیح دهید )جلب ثالث -ورود ثالث -تقابل(در خصوص دعاوي طاري -6

شود و امور اتفاقی هستند و مرتبط با دعواي اصلی هستند دعواي طاري دعاوي که ضمن دعاوي دیگر طرح می

  .شودنامیده می

شخص می تواند  ،از ابتدا تقویم دادخواست تا صدور حکم .الث وقت مشخص ندارد در خصوص ورود ث =ورود ثالث

حتی در مرحله تجدید نظر هم   .کندکفایت می ،که دادرسی در جریان باشد همین -نماید موارد ثالث را تقوی

  .توان این دادخواست را مطرح نمودمی

  :جلب ثالث و دعواي تقابل مهلت دارند

روز  3تقاضاي جلب ثالث را احراز نماید و ظرف  ،شکل است که تا پایان جلسه اول رسیدگیجلب ثالث به این 

  .دادخواست را تقویم نماید

  .قابل حتماً باید تا پایان جلسه اول دادرسی طرح شودتدعواي 

 لذا اگر زمان شخصی به دفتر خدمات مراجعه و در خصوص دادخواست تقابل که موعد رسیدگی نزدیک است ولو

  .شودمی تفییعحق خواهان  ،اینکه دادخواست ناقص باشد باید پذیرفته شود زیرا در صورت تاخیر
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جلسه اي است که مقدمات رسیدگی فراهم باشد و خوانده فرصت و امکان دفاع  ←جلسه اول دادرسی •

روز از  5باشد و فاصله رعایت  منظور از مقدمات رسیدگی یعنی ابلاغ به درستی انجام شده.داشته باشد 

انجام شده باشد و آن قاضی رسیدگی کننده در واقع مستقر  ،تاریخ تعیین جلسه تا ابلاغ وقت رسیدگی

گاهی امکان دارد صحبت هاي خواهان طولانی  .خوانده هم فرصت دفاع داشته باشد .در محل محکمه باشد

در مواردي که  .خوردهاي خوانده نرسد لذا این جلسه اول رسیدگی رقم نمیباشد و فرصت به صحبت

جلسه  .طرفین با توافق هم جلسه را تجدید می کنند و جلسه موکول به جلسه بعدي می شود می نمایند

 .شودجلسه اول رسیدگی می ،بعدي

در جلسه با هم توافق نمودند و درخواست  .ی داشته و موعد جلسه اول رسیدگی بودیدعوا B با A بنابراین اگر

جلسه اول محسوب  ،این جلسه صورت گرفته جلسه اول محسوب نمی شود جلسه بعدي ،ودنمودند جلسه تجدید ش

توانند در جلسه دوم که جلسه اول رسیدگی است شده و کلیه حقوق طرفین مثل دعواي تقابل جلب ثالث را می

واي اصلی ورود بر مبناي دع -در دعواي طاري از حیث ابطال تمبر هزینه دادرسی در دعواي جلب .مطرح نمایند

  .است

طبق خواسته اي است که شخص مطرح می نماید و صرف ذکر دعواي تقابل در دادخواست کافی  ،در دعواي تقابل

  .دعواي تقابل ،نیست و ناقص می باشد مثلا اگر شخصی در ستون خواسته درج نماید

ودن صادر روال و چگونگی رفع حجر محجورین را توضیح بفرمایید که لازم است که حکم ریشه ب-7

  ؟شود

باید اثبات  .اگر حجر شخص متصل به صغر باشد .در رفع حجر همیشه لازم نیست که حکم ریشه بودن صادر شود

ر این غبه صجزء متصل ه ايیا اگر در اثر واقع .نماید که رفع حجر شده است لذا دادخواست رفع حجر مطرح نماید

  .باید دادخواست رفع حجر مطرح نماید اتفاق افتاده است مثلاً بر اثر جنون ادواري باشد
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  ؟در دعاوي تخلیه یک طرف آن دولت یا شهرداري است در صلاحیت کدام مرجع است-8

  .ق شوراي حل اختلاف از صلاحیت شورا خارج و در صلاحیت محاکم می باشد 10طبق ماده 

  ؟ه کیستدر دادخواست که شخص محکوم به پرداخت جزاي نقدي در حق صندوق دولت است خواند-9

  .اگر جزاي نقدي باشد رویه این است که باید دادستان خوانده باشد

لازم به قرار دادن دادستان به عنوان خوانده  ،هزینه دادرسی /در دعاوي حقوقی در دادخواست اعسار از محکوم به

  .نیست

است که  خواهان چه کسی ،در دادخواست نفقه فرزندان خردسال غیر بالغ به طرفیت پدر فرزندان-10

  ؟تواند خواهان نفقه خود و فرزندان باشد آیا مادر می

در مواقعی که پدر فوت شده است و خانم می خواهد داد دادخواست نفقه به طرفیت اشخاصی که موظف به 

باید براي صغار یا محجور  ،پرداخت نفقه هستند مطرح نماید چون شخص نمی تواند هم خواهان باشد هم خوانده

و به طور اتفاقی براي شخص  تعیین شود در این مسائل باید شخص به واحد سرپرستی دادسرا مراجعهقیم اتفاقی 

  .قیم تعیین می شود

  .شخص مادر خواهان ورثه صغیر هستند .دادگاه از طریق دادستانی قیم اتفاقی تعیین می نماید

  ؟دآیا اعسار اشخاص حقوقی از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به امکان دار-11

هاي تجاري باشد دادخواست مذکور از او پذیرفته اشخاص حقوقی اگر موضوع حقوقی خصوصی باشد یعنی شرکت

  .اعسار محکوم به نه نه اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و .نیست

اما در  .قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی و باید دادخواست ورشکستگی مطرح نمایند 15مستنداً به ماده 

چون تاجر نیستند در مواقعی  .هستند 15ورد اشخاص حقوقی غیر تجاري بحث مطرح شده خارج از موضوع ماده م

د هرچند معمول نیست مثلاً شهرداري دادخواست اعسار دهد منع قانونی ندارد نمی توانند دادخواست اعسار ده
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هرداري بودجه کافی را نداشته باشد ولیکن معمول نیست مگر اینکه هزینه دادرسی هنگفتی بود  بوده باشد و ش

  .اگر تاجر نباشد مشکلی نیست

این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند  .دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود* 

  .باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند

شخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح اگر دادخواست اعسار از سوي اشخاص حقوقی یا ا= تبصره 

  .قرار رد دادخواست وي صادر می کند ،دادگاه بدون اخطار به خواهان ،شود

استفاده  )مبلغ نامعین(در صورتی که بهاي خواسته نامشخص است و از گزینه جلب نظر کارشناس -12

  ؟شود می شود مرجع صالح به رسیدگی چگونه مشخص می

اجرت المثل در خصوص  باید از ارباب رجوع و خواست تا مبلغ را معین کند براي انتخاب مرجع اگر مثلاحدالمقدور 

کرده است باید محاسبات نتومان است و مبلغ تعیین  000/000/20مال منقول است و مدعی است که مبلغ زیر 

ه دادگستري ارسال شود اگر زیر تومان می گذارید ب 000/000/20کلی انجام داده و فرض را اگر بر مبلغ بالاي 

اساساً از صلاحیت شورا  ،ولیکن اگر مربوط به سرقفلی و اجرت المثل ایام زوجیت است .تومان شورا 000/000/20

اگر مربوط به سرقفلی و اجرت المثل ایام (خارج و در صلاحیت دادگستري است در زمان تردید در صلاحیت 

به شورا  ،بین شورا و دادگستري باشد )آن مختص دادگستري است زوجیت غیر منقول و مواردي که صلاحیت

تومان محاسبه  000/000/20نماید به کارشناس و اگر کارشناس مبلغ را مازاد بر ارسال گردید و شورا ارجاع می

  .شودنماید به دادگستري ارسال می

  ؟هاي کفالت و سرپرستی قابل ثبت است دادخواست-13

هاي خانواده راي اما کالا گاهاً و یا بعضی از دادگاه .می پذیرند/پذیرند قضایی بعضاً نمیدر مورد کفالت همکاران 

 استدارد که والدینش ناتوان هستند و کفالت با شخص رسد زمانی که شخصی اظهار میولی به نظر می .اندداده

  .دگاه استدر هر حال پذیرش یا عدم پذیرش آن با دا .پذیرش آن به دادگستري مانعی ندارد
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تفاوت بین دعواي استرداد لاشه چک و دعواي استرداد چک چیست و خواسته هاي مالی هستند -14

  ؟یا غیر مالی

غیر مالی است قالب است اما استرداد لاشه چک معمولاً از سوي صادر کننده  ،به طور کلی نظر اینکه استرداد چک

این لاشه چک یعنی منظور  .ده و چک اعتبار مالی نداردکند که وجه آن را پرداخت نموشود و عنوان میمطرح می

چک  )دارنده (شخصی ذي نفع  از لاشه چک کاغذ است و هیچ ارزش مالی ندارد ولی استرداد چک مثلاً زمانی که

در صورت  .تومان است 000/00/50است و چک را به صورت امانت به شخص دیگر تحویل می دهد و وجه چک 

الب نظرات این غتومان است  000/000/50لاشه چک نیست و اعتبار مبلغ  چک صرفا ثبت دادخواست استرداد

استرداد چک به ویژه از سوي دارنده یا ذي نفع  دعواياما از نظر حقوقی  .خواسته غیر مالی است 2است که هر 

  .مطرح شود دعواي مالی است

ه می باشد پس چرا مراجع قرار کلیه ي دعواي و امور مربوط به ارگانهاي دولتی در صلاحیت دادگا-16

  ؟صلاحیت صادر می نمایند عدم -رد 

 .بینی نموده استقانون شوراي حل اختلاف که پیش 10اگر منظور مرجع به این شورا و دادگاه از مستنداً به ماده 

ت دعاوي که به طرفیت اموال عمومی یا دولتی یا وقف باشد از صلاحیت شوراي حل اختلاف خارج و در صلاحی

اگر اعتراض به تصمیمات و ادارات دولتی و هیات ها باشد که در صلاحیت دیوان عدالت اداري  .دادگستري است

  .است

  ؟دادخواست ابطال گزارش اصلاحی صادره از شوراي حل اختلاف در صلاحیت کجاست-17

حیت شورا خارج رسد از صلاقانونی میباشد و به نظر می صچون صلاحیت شوراي حل اختلاف محدود به موارد ن

  .و در صلاحیت دادگاه می باشد
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اعسار از پرداخت مهریه یا چک از سوي اداره اجراي ثبت صادر می شود چگونه است و اساساً -18

مهریه صادر شده باشد  فرضاً ههایی را گرفت و اگر اجرایی هتوان جلوي اجراي چنین اجراییچگونه می

  ؟میتوان دادخواست تعدیل یا تقسیط داد

از آنجایی که  11 ج ساله ششم توسعه 5قانون برنامه  113ماده  3مستنداً به تبصره  استصلاحیت دادگاه در 

قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی در خصوص پیش بینی کرده است دادخواست تعدیل درخواست قابل 

صرف نظر از  ،ریه و اعسارنماید راجع به چک و مههایی که اداره ثبت صادر می هدر خصوص اجرایی .پذیرش است

  .مبلغ در صلاحیت دادگاه است

حمایت از خانواده ق  5ماده  تبصرهها از براي معافیت از هزینه دادرسی مهریه در بعضی از شهرستان-19

این رویه  .شوداعسار از پرداخت هزینه دادرسی استفاده می ستهها از خواو در بعضی از شهرستان

  ؟گردد چگونه عمل شودیگانه موجب اطاله دادرسی م2

در فرضی است براي طرفین تا از معافیت استفاده نمایند و این مورد جدا از خواسته اعسار از هزینه  5تبصره 

اعسار  هحمایت از خانواده مدعی اعسار نیست و لازم به ثبت خواستق  5استناد به تبصره ماده  .دادرسی است

خواهان  ،خواست اعسار از هزینه دادرسی درج گردد ولی اگر شخصنیست در این مورد هم نباید در ستون داد

 ،مانع از این نیست که کسی بیاید و دادخواست اعسار دهد و اگر خواهان 5و ماده  5تبصره ماده  .اعسار است

نیازي به ثبت دادخواست  5معافیت به استناد ماده . دادخواست اعسار ثبت نمود دادگاه ملزم به رسیدگی می باشد

  .ه استحدندارد و درخواست است و دادخواست اعسار موضوع علی

توان استشهادیه محلی به می ،براي انحصار وراثت کسانی که شناسنامه و گواهی فوتبال ندارند-20

  ؟جاي گواهی فوت با مشخصات فاقد شماره ثبت گردد

شود سترس نباشد در واقع میباید سعی شود که مدارك استشهادیه محلی و گواهی فوت اخذ شود ولی اگر در د

 .شونددیگري اثبات شود در بعضی از موارد استشهادیه محلی رسمی ندارد و به دلایل دیگر مستمسک می ادلهبا 



 

37 
 

گواهی حصر وراثت در دعاوي موضوعیت ندارد یعنی  .ایرادي ندارد و بستگی به احراز مقام رسیدگی کننده دارد

وقت آن وراثت ارائه نماید و شخص ممکن است دسترسی نداشته باشد یا اینطور نیست که در دعوا گواهی حصر 

  .به خواسته خود برسد ،درست یمحل هتواند با استشهادیکه گواهی حصر وراثت بگیرد ولی میرا ندارد 

آیا  ،در خصوص معافیت هزینه دادرسی براي فرزندان تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی-21

  ؟پوشش ملاك می باشدمحدودیت سنی فرزندان تحت 

و تحت پوشش کمیته و  استتحت پوشش سرپرست  فرضااگر  .قانون گفته است که تشخیص و محل صدور است

کنند بنابراین اگر کمیته را صادر می )گواهی(گوید آنها مجوز شود چون قانون میپذیرفته می ،یا بهزیستی باشد

  .ید مجبور به پذیرش هستیمامداد و بهزیستی نامه دهد که تحت پوشش تلقی نما

  ؟ها محاسبه شود یا تقویم کنیمدر مطالبه خسارت تاخیر تادیه آیا باید مبلغ خسارت به شاخص-22

نیازي به تقویم نیست مثلاً بر اساس همان خسارت مبلغ چک که در ادامه خسارت دادرسی و تاخیر تادیه درج 

هزینه دادرسی بر اساس آن اخذ می شود استثنائاً  .شودمییم ومی شود نیاز به تقویم نیست بر اساس مبلغ چک تق

  .هزینه دادرسی اخذ شود ،یم دادخواستودر خصوص مطالبه مهریه باید به نرخ روز برآورد و در زمان تق

 است؟در خصوص شهادت زن درخواست اعسار چگونه -23

اما در خصوص  .تکلیف نموده استدر خصوص دعاوي مالی و غیرمالی تعیین  .در بخش شهادت شهود در قانون آدم 

شاهد ذیل  2چون قانونگذار فقط عنوان نموده است که فقط  76تخلیه بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر سال 

 2میتواند  76قرارداد اجاره را امضا نمایند آنجا قائل به تفکیک نشده است بنابراین در خصوص تخلیه قانون سال 

  .دیگر ملاك قانون آدم است شاهد زن باشد ولی در موارد

دولتی شناسه ملی ندارد در این مواقع چه باید کرد مثلا اداره منابع  ،در مواردي که خوانده حقوقی-24

طبیعی و آنجیزداري طرح تهران داراي شناسه به منابع طبیعی و آن چیز داري شهرستان هاي تهران 

  ؟و شهرستان را بدون شناسه درج کردشناسه ندارد آیا در زمان ثبت باید تهران را با شناسه 
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در خصوص ادارات دولتی نیز اگر آن اداره وابستگی را  .از سوي دفاتر مجوز ندارد ااضافه نمودن یک خوانده راس

اي آب آب منطقه بنابراین اگر مثلا .داشته باشد نیازي به آنکه شعب خاص یا فرعی طرف دعوا قرار گیرند نیست

  .قرار بگیرد کافی است و لزومی به قرار دادن آب منطقه اي ورامین به عنوان خوانده نیستاستان تهران طرف دعوا 

اگر خواهان چند نفر و یکی از آنها تحت پوشش کمیته امداد و معاف از هزینه دادرسی باشد و -25

  ؟خواهان ها تاکید به ثبت دادخواست با هم دارند تکلیف چیست

ق آدم استفاده نماید و معاف است اگر دعاوي مرتبط  505تبصره ماده تواند از کسی که تحت پوشش است می

توانند دادخواست را تفکیک لذا می .گفته شد در سوال باشد ترتیب اگر به .باشند می توانند با هم دادخواست دهند

  .کنند

چون در  ؟در مرحله بدوي باطل می نمایند یا در مرحله اجرا تمبر هاي جدید آیا وکلا در چک-26

  ؟گرددشود و بلافاصله منتهی به صدور اجراییه میمرحله بدوي دادرسی انجام نمی

 .شودرسد ابطال تمبر مرحله رسیدگی و مرحله بدوي منتفی است چون دادرسی انجام نمیبه نظر می
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 جلسه سوم 

 العاده طرق رسیدگی به شکایت از آرا به صورت عادي و فوق

 ه آراء محاکم و شورا اولین روش اعتراض ب =واخواهی

قائم مقام قانونی خوانده  -وکیل –چنانچه خوانده  .م براي حضوري را تعریف کرده است د ق آ 303با توجه به ماده 

ابلاغ واقعی نشده باشد این  ،در هیچ یک از جلسات حاضر نباشد و به طور کتبی هم دفاع نکرده باشد یا اخطاریه

را  303قانونگذار این قسمت اخیر ماده  ،1394ي حل اختلاف در قانون سال است اما در مورد شوراها راي غیابی

  .در مورد شوراي حل اختلاف حذف نموده است

غیابی است که خوانده یا وکیل یا قائم مقام در هیچ یک از جلسات حاضر نشده باشد  یدر شوراي حل اختلاف رای

م را قانونگذار حذف  د ق آ 303ن قسمت اخیر ماده آ دیگر ،یا لایحه نداده باشد و الا در مورد شوراي حل اختلاف

  .اینجا ملاك عمل نیست و راي غیابی خواهد شد ،ه قانونیچنموده و اگر ابلاغ چهه واقعی باشد 

حکم دادگاه حضوري است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وي در هیچ یک از جلسات * 

صرف نظر از این  .و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاري ابلاغ واقعی نشده باشددادگاه حضور نشده 

باید دید که خوانده  ،م و در قانون شورا آمده د ق آ 303مطلب چنانچه راي صادره غیابی باشد و با توجه به ماده 

  ؟طریقه انجام آن چگونه است )واخواهی(خواهد اعتراض نماید می

تشریفات آیین دادرسی مدنی در خصوص دادخواست  ←)محاکم حقوقی(ا صادره از محاکم در مورد آر •

نخستین است و از این جهت  -واخواهی باید رعایت شود علت این است که واخواهی ادامه مرحله بدوي

آن شرایطی که براي دادخواست در مرحله بدوي حاکم است در مرحله واخواهی هم به همین ترتیب 

خواهان در مرحله بدوي  ،در بحث خواسته .عنی مشخصات واخواه و واخوانده حاکم استحاکم است ی

در اینجا  ...خودرو و -کند مثلاً تنظیم سند ملکمشخص و مشخص تعیین می را منجز و خواسته اي

اعتراض و واخواهی نسبت به دادنامه غیابی است که از طرف دادگاه علیه  ،اشواخواه در واقع خواسته

  .حال با توجه به مستندات ابرازي درخواست نقض آن را دارد .ن صادر شده استایشا
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در مورد دادخواست واخواهی علاوه بر شرایطی که گفته شد به چند نکته باید توجه داشت که باعث اخطار رفع 

  .نقص از دفاتر شعب دادگاه نشود

قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی  3ده در مرحله واخواهی هزینه دادرسی مستنداً به ما :هزینه دادرسی-1

معروف به جدول که  96فهم به بودجه سال منهاي خدمات قضایی و مصرف آن در موارد معین و جدول تعرفه

و به علاوه بخشنامه ریاست محترم  .به بعد تغییري نکرده است 96است که از سال  96تعرفه هاي خدمات سال 

توجه شود که هزینه واخواهی در مورد آن دادنامه  28/1/1396 مورخ 100/27789/9000 قوه قضائیه به شماره

  .تعیین و هزینه دریافت شود تعرفهغیابی بر اساس آن 

میزان هزینه  ،در بخشنامه ریاست محترم قوه و جدول مربوطه .در دعاوي مالی که محکوم به مالی و مشخص است

در اینجا نکته اي که  .درصد محکوم به است 5/4 کهنظر است دادرسی معادل هزینه دادرسی در مرحله ي تجدید 

آن خواسته خواهان که مورد حکم قرار گرفته  اینجا منظور از محکوم به .وجود دارد راجع به عنوان محکوم به است

 .تومان داده است 000/000/100عنوان مطالبه وجه چک به مبلغ  انیست یعنی اگر مثلاً خواهان خواسته اي ب

تومان نیست و چون خسارت تاخیر تادیه هم جزئی از محکوم به است در واقع در زمان  000/000/100م به محکو

درصد باید شامل خود مبلغ خواسته که مورد حکم قرار گرفته و  5/4آن  ،درصد محکوم به 5/4محاسبه هزینه 

 .دهندمحکوم به را تشکیل می←متفرعات آن  +متفرعات که مورد حکم قرار گرفته است یعنی اینجا اصل خواسته

مورد حکم قرار گرفته است باید خسارت تاخیر تادیه را هم محاسبه و به هم یعنی اگر اینجا خسارت تاخیر تادیه 

یا اگر غیر از  .درصد آنها را به عنوان هزینه دادرسی مرحله واخواهی محاسبه نماییم 5/4 ،علاوه مبلغ خواسته

مان ضباشد و بحث  )وجه التزام(مدنی ق  203در عدم انجام تعهد ماده  خسارت خسارت تاخیر تادیه باشد مثلاً

  .قراردادي بانکی یا قراردادهاي دیگر

 .در نظر گرفته است )واخواه(علیه غیابی روزه براي محکوم 20قانونگذار مهلت  ←نکته دیگر در مرحله واخواهی-2

که مشکلی نیست یعنی از تاریخ ابلاغ قابل رصد و مشخص روز دادخواست را تقویم کرد  20در مهلت  هخواوااگر 

 یق آدم دادخواست واخواهی در صورت 306روز دادخواست واخواهی داد طبق ماده  20است اما اگر خارج از مهلت 
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نموده است را داشته باشد یا ادعا  احصاءقانونگذار  ،شود که یاد خواه عذر موجهی که در همین مادهپذیرفته می

چون بعضی از مواقع هزینه دادرسی  .بکند ي رااز مفاد راي اطلاع نداشته است یعنی ادعاي عدم اطلاع از را کند که

لذا دلایل لازم براي  .در مرحله واخواهی زیاد است و در صورت پرداخت توسط واخواه دیگر قابل برگشت نیست

 راگر دلایل معاذی .و ضمیمه دادخواست گردد عدم اطلاع یا معاذیر عنوان شده در ماده را می بایست داشته باشند

و عدم اطلاعات توسط واخواه ارائه نگردد قطعاً دادگاه قرار رد واخواهی را صادر می نماید و هزینه دادرسی که 

 .رودتوسط واخواه پرداخت شده است از بین می

نماید  بحث اجرا را مطرح می همین ماده 1قانونگذار در تبصره  .م  د ق آ 306راجع به بحث اطلاعات در ماده * 

ابلاغ واقعی نشده باشد و  ،کند در صورتی که حکمکند که در بحث میانی تبصره عنوان میمطلب اضافه می 2و 

محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد راي باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده حکم غیابی 

 -ك عدم اطلاع اولاً عدم ابلاغ قانونی است یعنی در مواردي که واخواه ابلاغ رايدر اینجا در واقع ملا .یم داردوتق

 .پس ابلاغ باید قانونی باشد .داد نامه به ایشان ابلاغ واقعی شده باشد ادعاي عدم اطلاع از ایشان پذیرفته نمی باشد

ست دادنامه غیابی به واخواه ابلاغ ممکن ا .ي قانونی است پس شرط اول و کافی براي ادعا این ادعا ابلاغ به نحوه

روز از ابلاغ واقعی  20شود به ایشان ابلاغ واقعی شده باشند و ایشان که صادر می ه ايقانونی شده باشد اما اجرایی

به ایشان ابلاغ  هنماید در اینجا هم در واقع ادعاي عدم اطلاع پذیرفته نیست چون اجراییواخواهی می ه،اجرایی

اگر ادعایی در خصوص عدم اطلاع از دادنامه داشته  هو ایشان مکلف بوده است بعد از ابلاغ اجراییواقعی شده است 

 روز بعد از مهلت قانونی 22در زمانی که  .یم نمایدواست بلافاصله می بایست دادخواست واخواهی را تقویت تق

بلاغ شده است دادخواست واخواهی تنظیم که به نحو واقعی ا هبعد از ابلاغ اجرایی )روز ابلاغ+روز اقدام +روز 20(

  .شودو پذیرفته نمیانماید ادعاي 

اصل بر اطلاع است یعنی اصل بر این است که وقتی ابلاغ قانونی به ایشان انجام شده یعنی از مفاد ابلاغ اطلاع -3

ق مختلف صورت ق آدم اثبات عدم اطلاع به طر 83ماده  .دارد و ایشان باید اثبات نماید که اطلاع نداشته ام

که تشخیص آن با دادگاهی  .مثلاً خارج از کشور بودن یا ابلاغ به پسرم صورت گرفته که بنده اطلاع نداشتم گیردمی
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مطالعه شود ( .است که می خواهد به موضوع رسیدگی نماید و یا اینکه واخواهی ادعا نماید که معاذیر قانونی دارم

کننده با توجه به ادله ابرازي دادگاه رسیدگی .ربوطه را ارائه نمایدکه می بایست دلایل م )م د ق آ 306ماده 

  .بایست تشخیص دهدمی

آن ادله اي را که به استناد آن مدعی  .ه شودممیضواخواه علاوه بر دادنامه غیابی که می بایست  ،در مورد واخواهی

کند و منظور همان  ضمیمهبایست  است که حکم غیابی اشتباه است و تقاضاي نقض دادنامه غیابی را دارد می

 -تمام شرایطی که براي دادخواست ...شاهدي دارد و .رسید یا سندي دارد ادله اربعه یا قرائنی است که گفته شد مثلا

برابر مقررات ق آدم همین که واخواهی  .ضمائم دادخواست یا ادله به چه نحو باشد در اینجا هم حاکم است 

 .قرار قبولی و واخواهی را صادر نمود دادگاه قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می نمایدیعنی دادگاه  ،پذیرفته شد

این نکته توقف عملیات اجرایی به این صورت است که عملیاتی که تا آن روز زمان انجام شده است به قوت خود 

توقیف بوده است در راستاي  ...حسابی و -ملکی -شود یعنی اگر اتومبیلیباقی است ولی ادامه عملیات متوقف می

از عملیات معلق می شود تا زمانی که  بلکهملک یا حساب از توقیف رفتن می شود  -آن اتومبیل ،حکم غیابی

دادگاه به واخواهی رسیدگی نماید و آن بحثی که ادعاي واخواه درست است یا خیر مشخص شود بعضاً ممکن 

ستور موقت نماید مبنی بر رفع توقیف اموال توقیفی توسط است واخواه در آن دادخواست واخواهی درخواست د

لذا امکان این خواسته وجود ندارد لذا عملیات اجرایی آن مرحله پیشرفته به حالت تعلیق در می آید  .اجراي احکام

تا زمانی که حکم قطعی صادر شود فلذا با عنوان دستور موقت یا خواسته هاي شبیه این قابل پذیرش نیست و 

دادگاه رسیدگی کننده بعد از رسیدگی و با  ،در مورد دادخواست واخواهی .شودبه واخواه تحمیل می یه اضافهزین

  .توجه به قانون ممکن است که حکم را نقض یا تایید و یا قسمتی را نقض و قسمتی را تایید نماید
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  :صلاحیت رسیدگی به دادخواست واخواهی

در مورد شوراي حل اختلاف  .شود که حکم غیابی را صادر نموده استواخواهی در همان دادگاهی رسیدگی می

راي غیابی در همان مرجع قابل  .اگر راي غیابی از شوراي حل اختلاف صادر شده باشد .نیز به همین صورت است

  .رسیدگی است

واخواهی اي که وجود دارد این است که ممکن است واخواه ضمن اینکه از راي غیابی در مورد شورا نکته •

نماید نسبت به صلاحیت شوراي حل اختلاف نیز ایراد نماید مثلاً دعوا در خصوص مال غیر منقول می

تومان و شورا مد نظر  000/000/15است مثل اجرت المثل ایام تصرف یک آپارتمان مسکونی مقوم به 

رتی که موضوع در در صو .رسیدگی نموده است و راي غیابی صادر کرده است هقرار نداده و به خواست

  .صلاحیت شورا نیست یا به مبلغ تقویم شده ایراد شود که باید مبلغ واقعی باشد

در اینجا با توجه به این  .جور و یاور شکسته صرف نظر از مبلغ باشدحو یا در خصوص م )در شوراي حل اختلاف(

مرجع رسیدگی کننده به راي غیابی این ادعا را قاضی همان  ،که صرف نظر از درست یا غلط بودن ادعاي واخواه

قاضی شوراي موضوع را بررسی و متوجه شد که ایراد واخواهی صحیح می باشد و شورا  .بررسی می نماید ،صادره

پرونده را  ،قانون شوراهاي حل اختلاف 21و  10 - 9حق ورود به موضوع را نداشته است با عنایت به مواد  ااساس

که آن مرجع رسیدگی ادامه دهند و . ارسال می نماید )حقوقی –خانواده  -يکیفر(به مرجع صالح حسب مورد 

  .اینجا شوراي حل اختلاف حق ورود به رسیدگی ندارد

لذا در زمان ارسال پرونده باید به مرجع مربوط به خواسته ارسال و حسب مورد شعبات تصمیمات مقتضی صادر 

  .می نمایند

ت که نسبت به بعضی آراء مثل حکم ورشکستگی آن تشریفات مربوط به در مورد بحث واخواهی موارد خاصی اس

درصد از آراء تشریفات آدم یا اگر  95یا  90در بعضی مواقع نسبت به بیشتر آراء یعنی بیش از  .واخواهی را نداریم

قانونگذار  ولی استثنائاتی وجود دارد که .مربوط به شورا باشد مقررات مربوط به شوراي حل اختلاف انجام میشود

قانون تجارت  537و  536بینی کرده است از جمله حکم ورشکستگی که در مواد حکم خاصی را براي اعتراض پیش
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و  536ولیکن اداره کل حقوقی قوه قضاییه مواد  .اختلاف نظر وجود دارد در محاکم، است خاصکه آنجا حکم 

  .تگی باید بر اساس ضوابط این مواد اعمال شودرا معتبر دانسته و معتقد است که اعتراض به حکم ورشکس 537

قانون تجارت منظور از ذي نفعان یعنی طلبکاران و دادستان در مورد حکم ورشکستگی قانون خاص  537در ماده 

م رسیدگی نمی شود اولاً حکم ورشکستگی در صلاحیت شورا نبوده و  د وجود دارد و طبق عمومیات قانون آ

 .اه حکم ورشکستگی صادر نمود آن تاجر یا ذي نفع می تواند به حکم اعتراض نمایداگر دادگ .شودرسیدگی نمی

ممکن است تجاري حقوقی حکم نسبت به تاجر غیابی باشد و آن زمانی است که در واقع تقاضاي ورشکستگی را 

ست ندارد و درخواست ورشکستگی نیاز به دادخوا .طلبکاران یا دادستان از دادگاه حقوقی صالح درخواست نمایند

دعواي  ،از باب دادخواست .یعنی تشریفات آیین دادرسی مدنی حاکم نیست .با یک درخواست انجام میشود

 A4با یک درخواست ساده در ورق  )حقیقی –از اشخاص حقوقی  (اعمتاجر  .ورشکستگی نیاز به خواندن ندارد

کستگی دادستان یا طلبکاران باشند و اگر متقاضی حکم ورش .شود و دادگاه مکلف به رسیدگی استانجام می

غیابی باشد به شرط اینکه تاجر یا وکیل یا نماینده  رتواند راي نسبت به تاجدادگاه حکم ورشکستگی صادر نماید می

در واخواهی هم در صورت واخواهی  .موده و ابلاغ واقعی نباشدندر مرحله رسیدگی حضور نیاید و لایحه نیز ارسال ن

در اینجا حاکم نیست و باید  .ست ندارد و آن شرایط عمومی که در دادخواست واخواهی استنیاز به دادخوا

  .درخواست ساده انجام می شود

الزامی نیست و اگر درخواست  اهر چند در روال جاري این است که در قالب دادخواست انجام شود ولی قانون* 

هزینه دادرسی دعاوي غیر مالی حاکم است درست  ،در خصوص هزینه دادرسی هم.داده شود باید پذیرفته شود

است که حکم ورشکستگی به غیبت طور غیر مستقیم آثار و تبعات مالی دارد ولی حکم ورشکستگی حکم غیرمالی 

در واقع دادگاه در حکم ورشکستگی کسی را  .است چون حکم ورشکستگی در واقع اعلان وضعیت تاجر است

  .کند که حکم اعلام یا اعلامی است مثل حکم حجرمی نتاج را اعلامحکوم نمی کند بلکه وضعیت فعلی 
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خواهان اعلام حکم ورشکستگی است در اینجا بحث حکم غیابی منتفی است منتها اشخاص  ،زمانی که خود تاجر

ی طلبکار اعلام کند که ایشان با عنوان ساختگ دادستان می توانند به حکم اعتراض نمایند مثلا -دیگر مثل طلبکار

  .اعلام ورشکستگی نموده است یا دادستان که در اینجا بحث اعتراض ثالث مطرح است و تجدید نظر نداریم

ابلاغ واقعی نشده باشد به محکوم علیه غیابی اجراي  هاگر اجرایی ،در بحث صدور اجراییه در مورد واخواهی •

  .تامین مناسب به تشخیص دادگاه است یاحکم منوط به دادن ضامن معتبر 

یکی از طرق عادي شکایت به آراء محاکم و شوراي حل اختلاف است در مورد  :تجدیدنظرخواهی

خواهان یا خوانده دادخواست (حال تجدید نظر خواه  .تجدیدنظرخواهی قانونگذار تشریفاتی را تأمل شده است

 .باشد )بدوي

 .م د ق آ 339مستنداً به ماده  داولین تشریفات این که تجدید نظر خواهی باید در قالب یک دادخواست باش-1

اي که مورد علاوه بر مشخصات تجدیدنظرخواه و خوانده باید مشخصات داد نامه ،در دادخواست تجدیدنظر-2

  .اعتراض قرار گرفته است در دادخواست تجدیدنظر قید گردد

  .مدرك است یا باید اعلام شود -سند -دلایل و منضمات و ادله تجدیدنظر مثلاً اگر شاهد-3

قانونگذار در دادخواست تجدیدنظر برخلاف دادخواست واخواهی اعلام نموده است که تجدید نظر خواه باید یک یا 

  .م د ق آ 348مستنداً به ماده  .چند از جهات تجدیدنظرخواهی را اعلام نماید

ادخواست گفته است ی که تجدید نظر خواه در دتتواند با آن جهادادگاه تجدیدنظر فقط می ،رابر تبصره همین ماده

تجدیدنظرخواهی  تعدم ذکر جها .ذکر نشده رسیدگی نماید و حق ورود ندارد تتواند به جهارسیدگی نماید و نمی

  .م به آن اشاره شده است د ق آ 348از موارد رفع نقص نیست ولی خوب آثاري دارد که در ماده 

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت  3 با توجه به ماده :در خصوص هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر

و بخشنامه ریاست قوه قضائیه معادل واخواهی در دعاوي مالی معادل  96و دفترچه تعرفه خدمات قضایی سال 

  .متفرعات آن است +اصل خواسته بهدرصد محکوم  5/4



 

46 
 

ریال و امور حسبی  00/500/1 طبق بخشنامه در غیر از موارد مالی مثلاً در دعاوي مربوط به انواع اموال غیر منقول

  ..ریال است و 000/500/1هم 

م به بعد آمده  د ق آ 339در مورد تجدیدنظر خواهی دادخواست تقویم می شود تمام شرایط شکلی که در ماده 

باید  ...نام خانوادگی و اقامتگاه تجدیدنظرخواه و وکیل و -نام  .م د ق آ 341است باید رعایت شود به خصوص ماده 

  .شود تا منجر به موارد رفع نقص نشود رعایت

  .نمایدو دادگاه بدوي قرار رد تجدیدنظرخواهی در صورتی که موارد ناقص باشد صادر می

  .م به مواردي اشاره نموده است که دادخواست دهنده اصیل نباشد د ق آ 342ماده 

 )سند رسمی وصایت( وصی - )امهقیم ن(تجدیدنظرخواهی درخواست دهنده غیر از قیم  -اگر در دادخواست بدوي

در  ←مدیرعامل شرکت ،در خصوص شرکتها .باشد که باید مدارك درج شده را ارائه نماید )شناسنامه(و ولی 

دهند که از طرف هیات مدیره اجازه این کار را داشته  )بدوي -تجدید نظر -واخواهی(صورتی می توانند دادخواست 

احراز آن با صورتجلسه  .ادي یا آگهی در روزنامه رسمی که معمول هم نیستیا به صورت ع )تفویض اختیار(باشند 

هیات مدیره است که لازم نیست رسمی باشد حتی اگر عادي هم باشد کفایت می کند و الا اگر این اتفاق نیفتد 

 .نمایدد میدادخواست را ر ،از موارد رفع نقص نیست بلکه دادگاه بدوي ،چون سمتی در دادخواست ارائه شده ندارد

  )کندقرار رد دادخواست صادر می(

م نیستند اینها باید یا  د ق آ 32اشخاصی که مشمول ماده  یادر مورد اشخاص خصوصی مثل بانک خصوصی 

آنها نمی توانند نماینده حقوقی بگیرند یعنی نماینده حقوقی . بالاترین مقام آنها را دادخواست دهد یا وکیل بگیرند

هاي خصوصی و اشخاص حقوقی براي بانک ساست پ 32ذکر شده مختص آن اشخاص ماده  م د ق آ 32در ماده 

  .خصوصی جاري نیست

دادخواست تجدید نظر قبل  .بایست مستند لازم را ارائه شودهیات مدیره یا مدیرعامل می ،هامثلاً در مورد شرکت

هزینه  +مستندات قانونی را دارد یا خیربایست بررسی شود که شرایط و از ارسال به شعبه بدوي توسط دفاتر می

  .لذا بعد از ارسال به شعبه و تبادل لوایح به دادگاه تجدید نظر ارسال می شود .دادرسی درست الصاق شده باشد
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م در مرحله تجدیدنظر ادعاي جدید پذیرفته نیست مگر مشمول استثنائات این ماده  د ق آ 362برابر ماده  :نکته

تجدیدنظرخواه به جاي اینکه  ضافر .به قیمت محکوم به که آن موضوع راي به بوده استمثل مطال .قرار گیرد

راجع به عین محکوم به است را بخواهد انصراف دهد و قیمتش را  حکمی را که مورد حکم قرار گرفته است مثلا

سایر متفرعات مثل ی بوده است که موعد پرداخت آن در جریان بدوي رسیدگی و یا یبها بگیرد یا افزایش اجاره

  .که مورد حکم قرار نگرفته یا موعد پرداخت آن بعد از صدور حکم رسیده است ،خسارت تاخیر تادیه

اگر تجدیدنظرخواه مثلاً خواهان باشد که معمول هم هست دادخواست مطالبه  .در بحث هزینه دادرسی است =نکته

 000/000/30 امیلیون تومان که جمع 5است و ماهانه  ماه 6یم نموده است که واجور معوقه را در مرحله بدوي تق

ق آدم استفاده  362تومان شده است حال اگر خواهان بخواهد دادخواست تجدید نظر خواهی بزند و از امتیاز ماده 

همانطور که  .ماه اجاره اي که موعد پرداخت آن بعد از صدور راي رسیده است را مطالبه نماید 3 نماید و مثلا

در  .یم دادخواست و نهایتاً تا جلسه اول مطالبه نمایدوهستید خواهان می تواند اجور معوقه را تا زمان تقمستحضر 

یم دادخواست واگر افزایش ندهد اجور معوقه تا زمان تق ،جلسه اول هم به شرطی که خواسته خود را افزایش دهد

تا صدور  ،مان تقویم دادخواست تا جلسه اولکه از ز اي اجور معوقه .لحاظ می شود و مورد حکم قرار نمی گیرد

خواهان باید به جاي اینکه بعداً  .دادگاه بدوي نمی تواند راي دهد .گذشته باشد یحکم ممکن است چند ماه

م استفاده نماید و راجع به این هم دادخواست دهد که دادگاه  د ق آ 362دادخواست را مطرح نماید از امتیاز ماده 

هاي که اجور معوقه  تعداد ماه(این مقدار از اجور معوقه  .آن اظهار نظر نماید و راي صادر کندتجدید نظر راجع به 

مورد حکم قرار نگرفته است و هزینه دادرسی هم در مرحله بدوي وصول که ماه  4یا  3 مثلاً  )افزایش یافته است

دگاه تجدید نظر هم به استناد  ماده جور معوقه است دااشده است در صورتی که خواهان یا موجر خواستار افزایش ن

  .رسیدگی و راي صادر می نماید مذکور

هزینه دادرسی آن مقداري که مورد حکم قرار نگرفته است را باید موقع تقویم دادخواست از تجدیدنظرخواه گرفته 

ماهی که  6 درصد که در واقع مربوط به محکوم به است مثلا 5/4شود یعنی آن مقداري که محکوم به است یعنی 

 )آن مقداري که مورد حکم قرار نگرفته است(راجع به این مقدار هم باید هزینه دادرسی  .مشخص است استبوده 



 

48 
 

 ،چون تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی .گرفته شود و اگر هزینه دادرسی اخذ نشود دادخواست ناقص است

شود و مورد ادعاي جدید محسوب نمی ،د که این افزایشکنافزایش خواسته داشته است که قانونگذار عنوان می

  .پذیرش است

 هزینه دادرسی  ماه)=3 مثلا(افزایش میزان خواسته  +لذا علاوه بر مبلغ محکوم به

 مأخذهزینه دادرسی بر اساس  )،ماه 3مثلاً (حال سوال اینجاست که آیا مبلغ اضافه شده در مرحله تجدیدنظر * 

  ؟درصد است 5/4جدید نظر که  مأخذشود یا صد است گرفته میدر 5/3که وي دمرحله ب

درصد گرفته شود چون اینجا در واقع  5/4 مأخذدر اینجا قانونگذار ساکت هست ولیکن به نظر می رسد بر اساس 

 چون این حقی است که قانونگذار در اختیار او قرار داده است و .نمایدنتواند از این اختیار استفاده خواهان می

چون قانونگذار در اینجا یک امتیاز به خواهان داده است که بتواند یک مرحله از دادرسی  .مایدنتواند استفاده نمی

ماه اجاره که تا زمان صدور حکم  3یعنی عملاً مرحله بدوي را حذف می نماید و راجع به آن  .را حذف نماید

مستقیماً در مرحله تجدیدنظر مورد حکم  .ار بگیردبدون اینکه در مرحله بدوي مورد رسیدگی قر ،دش رسیدهعوم

می بایست  اامتیاز استفاده نماید تبع از آناز آن طرف اگر شخص بخواهد  .شودقرار گرفته و منجر به صدور راي می

م و منفعت نهزینه دادرسی مرحله را پرداخت نماید و مطابق با قاعده  فقهی من له الغنم فعلیه الغرم هر کس که غ

بر این اساس باید محاسبه شود لذا ممکن است شخصی  .و خسارت نیز بر عهده اوست تاوان غرم ،ي اوستبرا

اي که موعدش رسیده است با ماه اجاره 3به نظر می رسد راجع به این  کناستدلال خلاف این را داشته باشد ولی

ن است و شخص بخواهد قیمتش را یا اگر مثلاً محکوم به عین معی .شوددرصد محاسبه می 5/4مأخذ توجه به 

محاسبه نمایند مثلاً در ابتدا استرداد یک دستگاه خودرو سواري را داشته ولیکن در حال حاضر مطالبه قیمت 

در اینجا هزینه دادرسی استرداد عین را در مرحله بدوي مطابق با مبلغی که  )مرحله تجدیدنظر(خودرو را بخواهد 

تومان  000/000/1 قیمت واقعی خودرو ت نه به میزان ارزش واقعی خواسته مثلام شده است محاسبه نموده اسومق

 .م می نماید مگر اینکه خوانده به بهاي خواسته اعتراض نمایدوتومان مق 000/000/30است و خواهان آن را به 

شخصی قیمت  شود حال اگربهاي خواسته از او دریافت می بر مأخذنماید ناگر خوانده به بهاي خواسته اعتراض 
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شود که خواهد وصول میآن قیمتی که می مأخذدر مرحله تجدیدنظر بخواهد باید هزینه دادرسی بر اساس  آن را

  .البته در این خصوص قانونگذار ساکت است

 :تمبر مالیاتی وکلا

الیاتی مرحله م تمبرباید  ،ي و واخواهی باشدواگر در مرحله بد ،خواهد دادخواست دهدمالیاتی را اگر وکیل می

درصد هزینه  40بدوي را دریافت نمود ولی اگر بخواهد فقط تجدیدنظرخواهی نماید باید تمبر مالیاتی بر اساس 

طبق  ).آن تمبر مالیاتی در مرحله بدوي است % 60توان مطالبه نمود لذا کلا می(تجدیدنظرخواهی دریافت نمود 

و آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در آنجا قرارداد  و بخشنامه رئیس قوه 1400و  99قانون بودجه سال 

و  99قانون برنامه و بودجه سال  6مالی باید در سامانه ثبت الکترونیکی وکلا و ثبت شود طبق بخشنامه تبصره 

تشر در روزنامه رسمی من 1400سال در آبان  2ریاست محترم قوه که اخیراً بعد از  20/3/1398و بخشنامه  1400

وکلا باید علاوه بر  1400شد و بخشنامه معاونت حقوقی و آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 

قانون مالیاتهاي مستقیم باید قرارداد مالی بین موکل و  103نمایند مستنداً به ماده تمبر مالیاتی که الصاق می

ییه تعبیه شده ثبت نمایند و الا طبق بخشنامه هاي اعلامی خودشان را در سامانه ثبت قرارداد مالی توسط قوه قضا

تجدیدنظر وکالتنامه را در سامانه ثبت نمود و  -واخواهی -حتماً باید در مراحل بدوي .وکالت وکیل پذیرفته نیست

گواهی ثبت یا قرارداد ضمیمه دادخواست شود چون که ما  مشکلی پیش نیاد در صورتی که مشکل پیش آید و 

ست پذیرفته نشود ممکن است براي موکل تبعات داشته باشد و دادگاه ممکن است بگوید چون وکیل این دادخوا

وکالت ایشان را نپذیرفته و ایشان سمتی در تقویم  ،دادخواست را تنظیم نموده و قرارداد مالی را ثبت نکرده

  .دادخواست نداشته و نهایتاً دادخواست تجدیدنظرخواهی رد شود

 4در بند  اًآنجا صراحت ،بخشنامه ریاست محترم قوه که اخیراً منتشر شده است در روزنامه رسمی مخصوصاً در

د و در آیین نامه لایحه قانون استقلال کانون نعنوان شده است که و حاکم باید از پذیرش این وکیل امتناع نمای

نامه حتی براي این آیین 129یا  123ر آنجا الزامی براي وکلا گذاشته است و در مواد دیگ 84و  74وکلا در مواد 

این موارد جدا از تمبر مالیاتی است چون در مواردي که تمبر  .بینی شده استپیش 3وکلا مجازات انتظامی درجه 
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مالیاتی پرداخت نشد نهایتاً امکان رفع نقص وجود دارد ولی در اینجا در این مقررات هم چنین چیزي پیش بینی 

  .فع وجود  وجود داشته باشدنشده است که امکان ر

یک موقعی  نمایند. اگر به دادنامه تجدید نظر خواهی نسبت خواهندکه می خواهان یا خوانده ممکن است =نکته

مهلت تجدیدنظرخواهی نمایند و یک موقع خارج از مهلت تجدیدنظرخواهی نمایند و اگر داخل مهلت  در داخل

  .ارائه شود )م د ق آ 306(اگر تجدیدنظرخواهی نماید باید معاذیرباشد که مشکلی ندارد ولی خارج از مهلت 

 م  د ق آ 340و  339مشمول مواد 

ممکن است شخصی  .باید موارد رعایت شود در غیر این صورت دادگاه قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می نماید

رجام خواهی یا طرق مختلف نخواهد از این حق تجدیدنظرخواهی استفاده نماید و بخواهد مستقیم پرونده براي ف

آن حکم قطعی و مراحل اجرا شروع می شود و محکوم  ،روز از تاریخ ابلاغ دادنامه گذشت 20اقدام نماید زمانی که 

له می تواند درخواست صدور اجرایی نماید در مورد تجدید نظر خواهی هم همانطور که در واخواهی استثنائاتی در 

  .له هم در قانون استثنائاتی در نظر گرفته شده استبینی شده در این مرحقانون پیش

قانون تجارت بحث اعتراض و واخواهی را پیش بینی نموده  538و ماده  536در خصوص ورشکستگی در ماده 

قانون تجارت بیان  540و  539در خصوص تجدید نظر خواهی هم در مواد  .تواند اعتراض نمایداست که تاجر می

  .شده است

شود در اینجا روز رعایت نمی 20قانون تجارت که مقررات خاص در خصوص حکم ورشکستگی است  539در ماده 

توانند تجدیدنظرخواهی طلبکار یا دادستان می رروز از تاریخ ابلاغ است که تاج 10ملاك یا مهلت تجدیدنظرخواهی 

تاریخ ابلاغ می تواند به دادخواست  روز از 10نمایند مثلاً اگر تاجر خود دادخواست ورشکستگی مطرح نموده باشد 

گیرد و منتفی ورشکستگی اعتراض نماید چون دعواي ورشکستگی خوانده ندارد لذا ابلاغی به خوانده صورت نمی

  .نماید است که فقط متقاضی حسب مورد دادخواست تجدیدنظر مطرح می

اي تجدید نظر خواهی نیز نیاز به همانطور که در دادخواست بدوي ورشکستگی نیاز به دادخواست ندارد تقاض

در مورد تجدید نظرخواهی  .شوددادخواست ندارد و آن شرایط دادخواست که در موارد دیگر از در اینجا اعمال نمی
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از آراء شوراي حل اختلاف قانون خاص خود را دارد و اگر راي از شوراي حل اختلاف صادر شده باشد به تجدید 

قانون شوراي حل اختلاف هزینه دادرسی شورا  23اي حل اختلاف است در ماده نظر خواهی مشمول قانون شور

در دعاوي غیرمالی و دعاوي کیفري معادل هزینه دادرسی در محاکم دانسته است و در دعاوي مالی معادل  ←

ی در مورد واخواهی نیز این موضوع جاري است در دعاوي غیر مالی کیفري معادله هزینه دادرس .آن است % 50

ماده  3آن است اما راجع به هزینه تجدیدنظرخواهی متفاوت است که طبق تبصره  % 50در محاکم دعاوي مالی 

مقررات قانون شورا را  ← 23در مورد هزینه تجدیدنظرخواهی بر خلاف ماده  ،قانون شوراهاي حل اختلاف 27

شود در تبصره دادرسی مدنی عمل می رعایت نمی کنیم و تجدیدنظرخواهی در مرحله شورا بر اساس مقررات آیین

  .راي کیفري یا حقوقی است ← حسب مورد منظور 27ماده  3

 بر اساس هزینه دادرسی آراء کیفري ← که مورد تجدیدنظرخواهی قرار می گیرد کیفري باشد ییااگر ر

 حقوقی  ءبر اساس آرا  ← گیرد حقوقی باشداگر راي که مورد تجدیدنظر خواهی قرار می

 )غیر مالی -یمال(

هزینه دادرسی بر اساس قانون آیین دادرسی  .در مرحله تجدیدنظر ،بر خلاف مرحله دادخواهی واخواهی و بدوي

  .شودمدنی اعمال و وصول می

  .شوددادرسی هم مثل واخواهی عمل میه عادادر مورد  :نکته

 :جلسه سومپرسش و پاسخ 

واهی حکم به تایید دادنامه معترض عنه متن دادنامه به این صورت نوشته شده است که ضمن رد واخ-1

چون معمولاً رد  ؟آیا راي صادره قرار است یا حکم ...صادر می گردد و راي صادره حضوري است و

  .شودواخواهی قرار است و در اینجا شبهه ایجاد می

ظ اینکه واخواهی م را تعریف نموده است در واقع خواهی اگر دادگاه قبل از ورود به ماهیت به لحا د ق آ 299ماده 

دادگاه قرار رد واخواهی صادر  ،خارج از مهلت بوده یا معمولاً یا آن معاذیر واخواه را نپذیرد  یا عدم اطلاع را نپذیرد
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دادگاه بدون ورود به واقعی و بدون اینکه مشاهده کند که واخواه دلایل درست است  .نماید و در اینجا قرار استمی

واخواهی صورت گرفته و معاذیر واخواه و ادعاي عدم اطلاع به اثبات نرسیده  ،رج از مهلتیا خیر به لحاظ اینکه خا

این قرار  .اشاره شده است 299کند این قرار همان قراري است که در انتهاي ماده قرار رد واخواهی صادر می ،است

دادنامه عنوان شده در فرض طبق (ولیکن اگر دادگاه وارد ماهیت شود  .قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر است

جلسه رسیدگی تشکیل شده و رسیدگی انجام داده و  -دادگاه واخواهی را پذیرفته وارد ماهیت امر شده )سوال

در  .می نماید صادرنهایتاً ادعاي واخواه را نپذیرفته است در اینجا چون دادگاه وارد ماهیت شده است دیگر حکم 

شود پس حکم من رد واخواهی حکم تایید دادنامه معترض عنه صادر میخود سوال هم عنوان نموده است که ض

 است اگر بدون باشد قرار است ولیکن اگر وارد ماهیت شود حکم است 

شود و زمانی که راي راي اصلاحی صادر می ،وقتی راي صادر می شود و قبل از تجدیدنظرخواهی-2

خواهی نماید باید به راي اولیه باشد یا اولیه در مهلت تجدیدنظرخواهی است اگر بخواهد تجدیدنظر

  ؟راي تصحیحی که به دلیل سهم قلم صورت گرفته است

مبدا شروع مهلت تجدید نظر خواهی یا واخواهی از تاریخ ابلاغ  .م تکلیف را روشن کرده است د ق آ 309در ماده 

از تاریخ ابلاغ راي تصحیحی مهلت  .سپري نشده باشد هروز اولی 20اینکه مدت زمان  لوراي تصحیحی است است و

 استواخواهی  یاکه مورد تجدید نظر خواهی  اي اینجا تجدیدنظرخواهی یا واخواه باید دادنامه .اولیه نه راياست 

بلکه آن را اصلاح  .راي اولی از اعتبار خارج نیستو  .را بیاورد چون در واقع راي تصحیحی دادنامه اولیه است 2هر 

ساب اشتباه شده است ریال به تومان یا بالعکس یا اسامی طرفین اشتباه قلمی رخ داده است می نماید مثلاً در احت

 .گیردتجدیدنظرخواهی و واخواهی صورت می )راي اولیه و راي تصحیحی(راي  2و از هر 

گردد و جنبه ترافعی م اظهارنامه مطالبه حق محسوب می د ق آ 156با توجه به اینکه مطابق ماده -3

ا وکالت مدنی و یا در خصوص شرکت از طرف یکی از اعضاي هیات مدیره اظهارنامه را ثبت ندارد آیا ب

  ؟و ارسال نمود



 

53 
 

مطالبه به آن معنا ،در واقع به این معنی نیست که کسی با اظهارنامه .در مورد اظهارنامه در واقع مطالبه حق نیست

مثلاً  .اخطاري است به طرف مقابل /یک فرصت ممکن است یا مطالبه حقی باشد یا در بعضی موارد اعلام .نماید

صول به الاعلی اظهارنامه  ،اینجا در بحث اظهارنامه .یا اعلام سندي در نزد شخص /تخلیه در بحث تصرف عدوانی

قانون  19غیر مواردي که در قانون براي آن بار حقوقی در نظر گرفته شده است مثل مطالبه اجور معوقه طبق ماده 

م در خصوص بحث تصرف عدوانی یا جایی جاهایی که قانونگذار  د در قانون آ 1356مستاجر سال روابط موجر و 

چون در  .اثر حقوقی بر آن ندارد مگر جاهایی که در واقع دلالت بر مطالبه نماید .بار حقوقی در نظر گرفته است

تواند در طالبه حق نیست و میبراي م اشود و الزامجایی که ما اظهارنامه را به منظور مطالبه حق فرستاده می

تخلیه  حثدر جاهایی که قانونگذار مطالبه حقی را به اقامه ي دعوایی را مثل ب .جاهاي دیگر نیز کاربرد داشته باشد

یا رفع تصرف عدوانی در قانون  1356قانون موجر و مستاجر سال  19به جهت عدم پرداخت اجور معوقه در ماده 

قاعدتاً باید خود اصیل اظهار نامه را ارسال نماید چون بار  .رسال اظهارنامه نموده استق آدم که الزاما منوط به ا

مورد خود اصیل یا وکیل دادگستري  2در این  .حقوقی بر آن بار است و بدون اظهارنامه دعوا قابل استماع نیست

اما در این  .ماید بار حقوقی نداردارسال ن )قیم مدیرعامل یا اعضاي هیات مدیره –وثیقه  -ولی (یا نماینده قانونی 

اما در مورد بحث هایی که  .موارد غیر از نماینده قانونی یا وکیل دادگستري اگر صورت گیرد اثر و بار حقوقی ندارد

ق آدم را از  522خواهید شرایط ماده اظهارنامه الزامی نیست مثلاً مطالبه وجه و خسارت از باب تاخیر تادیه و می

امه تثبیت نمایید اینجا قاعدتاً لازم نیست که وکیل دادگستري اقدام نماید اگر کسی نمایندگی داشته تاریخ اظهارن

قانون اجراي احکام  2کند کما اینکه در بحث اجراي احکام هم به این صورت است در بحث ماده باشد کفایت می

له به جاي اینکه شخص محکوم .نجام دهدتواند ادر آنجا هم ادامه عملیات اجرایی با نماینده شخص هم می .مدنی

خودش یا وکیل آن اقدام نماید یا نماینده مدنی  ...معرفی مال و -درخواست آگهی -عملیات اجرایی مثل مزایده

 .)البته صدور اجراییه محل اختلاف است( ...برادر و -هم می تواند اقدام نماید مثل پدر
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  ؟تواند اظهارنامه را ثبت نمایدضاي هیات مدیره میهاي تجاري مثل اعدر خصوص شرکت :ادامه سوال

اظهارنامه را باید یا باید مدیرعامل ارسال نماید به شرطی که از سوي هیات مدیره تفویض  ←لی در مورد الزامب

هاي تجاري ملاك در شرکت ).اگر اتفاق هم نداشته باشند اکثریت(اختیار داده باشد یا اکثریت اعضاي هیات مدیره 

اینجا اکثریت هیات مدیره اگر اظهارنامه را  .یم گیري و اداره شرکت با نظر اکثریت اعضاي هیات مدیره استتصم

بفرستند یعنی امضا کند کفایت می کند در جاهاي دیگر مثل مطالبه طلب می تواند یکی از اعضاي هیات مدیره 

یعنی اگر بدون امضا هیات مدیره و سر خود  .بفرستند به شرط اینکه هیات مدیره به این عضو نمایندگی داده باشد

اما اگر هیات مدیره نمایندگی بدهد اشکالی ندارد  .نسبت به ارسال عرض اظهارنامه اقدام نماید اثر قانونی ندارد

  .تواند به عضو هیات مدیره مدیرعامل و هر شخص دیگري باشدزیرا اصیل باید نمایندگی بدهد که می

محتویات پرونده  -2لایحه دفاعی  -1ی آیا در قسمت دلایل الزامی است که در تایید تجدیدنظرخواه-4

  ؟نوشته شود و اجباري است

در تجدیدنظرخواهی همان  .ه میشودصفح 20یا  10محتویات پرونده لازم نیست چون محتویات پرونده مثلا 

یزي درج گردد لایحه دفاعی نیز و لازم نیست خارج از آن چ .مواردي که در قانون الزامی است را باید درج گردد

 شود روش عمل می 2لازم نیست زیرا در تجدیدنظرخواهی به 

تواند علیحده و جدا از دادخواست  تجدید نظر خواهی ارائه متن تجدیدنظرخواهی را تجددخواه یا وکیل آن می-1

 نماید که باید ضمیمه شود 

 .شود و لایحه دفاعیه لازم نیستبه این صورت انجام میدر متن دادخواست تجدیدنظر دلایل را بیاورد که غالباً -2

گردد و جداگانه مگر اینکه دادخواست تجدیدنظر تجدید در متن به لایحه و ضمائم اشاره شده باشد که زمینه می

 ارسال میکنیم 
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در دعاوي ملکی قانون صراحت دارد که مبلغ درخواستی مقوم به ارزش منطقه اي می شود درج -5

مبلغ همیشه یکسان  2آیا این  ؟اي و در کنار آن درج مبلغ مقوم شده آیا ضرورت داردارزش منطقه

  ؟مبلغ همسان به صورت جداگانه در دفاتر ضرورت دارد 2نیستند و اگر یکسان هستند آیا درج 

مدهاي قانون وصول برخی از درآ 3قانونگذار حکم خاصی را به استناد ماده  ←در دعاوي راجع به اموال غیرمنقول

صرفاً  ←نا گفته است که در دعاوي مربوط به اموال غیر منقول مثل الزام به تنظیم سند ملک و خلع یدثدولت است

قانون  66ماه یا حداقل سالی یک بار توسط کمیسیون ماده  6هزینه دادرسی بر اساس قیمت منطقه اي که هر 

قیمت واقعی است که این امر مانع از یا  6/1مولاً که مع .شودشود وصول میهاي مستقیم اعلام میاصول مالیات

 ،یعنی خواهان یا وکیل خواهان باید در دادخواست )یا مبلغ مقوم شده(کافی یا براي عدم درج بهاي خواسته نیست 

اي مشخص باشد مثلاً بنویسد دادخواست الزام به تنظیم سند یک اینکه ارزش منطقه لوخواسته را مقوم نمایند و

ماید خواسته نتومان که اگر بهاي خواسته را اعلام ن 000/000/100یا  000/000/50آپارتمان مقاوم به مثلاً دستگاه 

تقویم خواسته چیزي جدا از بحث هزینه دادرسی در دعاوي غیر منقول است تقویم خواسته الزامی . ناقص است

ست خود یا وکیل آن لازم نیست که قیمت ارزش منطقه اي لازم نیست یعنی در دادخوا /است اما نوشتن مبلغ

قیمت ارزش منطقه اي را در دادخواست ذکر شود و این تمبر دادگستري یا دفاتر خدمات است که بر اساس 

لذا اصلاً درج ارزش منطقه اي در * ف .گیرنددفترچه که اداره دارایی در اختیار گذاشته است هزینه دادرسی را می

که لازم است همان تقویم یا بهاي خواسته است که در اختیار خواهان است دادخواست لازم نیست و آن چیزي 

کنیم توجهی به بهاي خواسته نمی ما ،در بحث هزینه . لذاریال تا ارزش واقعی  1تواند هر مبلغی را بنویسد از که می

  .مبلغ یکسان نیستند 2کنیم و طبیعتاً این و قیمت منطقه اي را لحاظ می

 اي لازم نیست ارزش منطقه  زم است بهاي خواسته لا

  .ارزش منطقه اي فقط براي هزینه دادرسی ملاك است و مانع از بهاي خواسته نیست

   ؟جهت ابطال یا لغو دستور فروش ملک مشاع عنوان خواسته چیست-6
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 1350راجع به فروش ملک مشاع قانون خاصی وجود دارد لایحه قانونی نحوه ي فروش املاك مشاع مصوب سال 

 .مصوبه شوراي انقلاب در آنجا قانونگذار پیش بینی نموده است که املاك مشاعی ثبت شده که سابقه ثبتی دارند

آنها اگر شرکا به شرط اینکه ملک قابلیت تقسیم نداشته باشد و شرکا را جعبه تقسیم به توافق نرسند می تواند 

از اینکه مراجعه به دادگاه نمایند باید به اداره ثبت دادخواست صدور دستور فروش ملک مشاع را نمایند ولی قبل 

اصلاحی قانون  101با رعایت ماده  ،و درخواست افراز نمایند اگر ملک قابل افراز نباشد همحل وقوع ملک مراجع

 گواهی عدم افراز صادر می نماید آن گواهی الزاماً جزوي از ضمائم دادخواست ،شهرداري ها و قوانین ثبتی اداره ثبت

تقاضاي فروش ملک  ،گواهی عدم افراز یعنی ملک قابل تقسیم نیست خواست .است تا رفع نقص صورت نگیرد

شود یعنی شرکا با هم دعوا ندارد و چون مشاع است که نیاز به دادخواست ندارد و در واقع چون دعوا تلقی نمی

 نی هم با هم ندارند و خواستار جدا شدعرافیقابل افراز نیست و اینها خواستار خروج از اشا هستند و ت املک قانون

تشریفات دادخواست را ندارد و  -نیاز به دادخواست ندارد ،خود هستند و چون دعوا به معناي واقعی نیست حصه

اینکه لو گیرد و هزینه مالی ندارد وهزینه دادرسی ندارد و چون یک درخواست و هزینه ي غیر مالی به آن تعلق می

خواهد و ود هزینه دادرسی همان هزینه دادرسی دعاوي غیر مالی است و دادخواست نمیمنجر به فروش ش

گواهی عدم افراز دریافتی از اداره ثبت کپی مصدق  :مهمترین مستندات .می نویسد A4درخواست را در یک برگه 

  .سند مالکیت

تواند بنویسد که معمول است  خوانده ندارد و لازم نیست خوانده درج گردد چون یک درخواست است هر چند می

در آن نیست هر یک مالکین مشاعی به تنهایی درخواست دهند فقط یک استثنا  عولیکن چون دعوا نیست و ترافی

است که طبق راي وحدت رویه وجود دارد که اگر ملک مشاع ملک ترکه اي باشد که مال پدر  یوجود دارد املاک

شخص محجور یا غایب مفقودالاثر باشد  ،سیده است یا در بین مالکین مشاعبه آنها ر ثو مادرشان باشد و از باب ار

 هاگر ترک(به اداره ثبت نرفته و یکی از ورثه می تواند دادخواست تقسیم مال مشاع یا تقسیم ترکه ثنا در اینجا است

  .دهدفروش ملک مشاع را می ،لزوم در صورت عدم تقسیمعندالو  )باشد
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تقسیم مال مشاع یا تقسیم ترکه و در صورت عدم تقسیم فروش ملک مشاع و پرداخت  در اینجا عنوان خواسته

شود هرچند دعوا امور حسبی است ولی چون جنبه هاي وجه بین مالکین منتها چون بحث تقسیم مطرح می

ها و غیاب استثنا در قالب دادخواست مطرح و خوانده هم دارد که بقیه شرکت .ترافیکی دارد باید خانه داشته باشد

 .گیرندبه عنوان خوانده قرار می ...و ولی و امین و

 :جلسه چهارم

 ادامه طرق شکایت از آراء 

  :خواهیفرجام

تمام  .دیوان عالی کشور است ،مرجع صالح به رسیدگی ←خواهیفرجام .یکی از طرق اعتراض به آراء محاکم است

آراي دادگاه  =ق آدم 367ق آدم ماده  367و با توجه به ماده آراء صادره از محاکم قابلیت فرجام خواهی ندارند 

  :هاي بدوي که به علت عدم درخواست تجدید نظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر

 میلیون ریال باشد  000/000/20احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ  -1       :احکام -الف

 حبس و تولیت -ثلث–وقف–حجر،بسن،طلاق،ح ونسخ آناحکام راجع به اصل نکا -2

 قرارهاي زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آن قابل رسیدگی فرجامی باشد  -ب

 خواست که از دادگاه صادر شده باشد دادقرار ابطال یار رد -1

 قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا -2

خواهی پذیر است یعنی آن داد نامه اي که قرار است از آن فرجامه امکانفرجام خواهی از احکام یا قطعیت یافت* 

صورت گیرد یا دادنامه فرجام خواسته یا باید قطعی باشد یا اینکه قطعیت یافته باشد در مورد دعاوي مالی که در 

یدا کنند در مرحله بدوي قطعیت پ م آمده است اینها لازمه اش این است که د ق آ 367قسمت الف ماده  1بند 

یعنی طرفین دعوا یا یکی از آنها نسبت به آن دادخواست تجدید نظر ثبت نکرده باشند چون اگر دادخواست تجدید 

رود پس در مورد دعاوي مالی بیش نظر داده باشند دیگر قابل فرجام خواهی نیست و اینها به دادگاه تجدیدنظر می
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است که تجدیدنظرخواهی صورت نگرفته باشد ولیکن آن ریال در صورتی قابل فرجام خواهی  000/000/20از 

 20 +روز مهلت واخواهی 20(روز  42دادنامه باید قطعیت پیدا کرده باشد یعنی باید اگر دادنامه غیابی است بعد از 

روز مهلت  20(روز 22و اگر دادنامه حضوري است که بعد از  )روز اقدام 1+روز ابلاغ 1 +روز تجدید نظرخواهی

قسمت الف ماده مذکور اینها  2قابلیت فرجام خواهی را دارند اما راجع به بند  )روز اقدام 1 +روز ابلاغ1 +ظرتجدیدن

در واقع از آنجایی که عموماً دعواي غیرمالی هستند اینجا قانونگذار پیش بینی نموده است که هم مرحله تجدیدنظر 

خواهی نمود آرا قطعیت یافته میتوان درخواست فرجام و هم مرحله فرجام خواهی را پیش بینی نموده است لذا به

فرجام خواهی خود را از را ارائه نماید و در  ،براي فرجام خواهی می بایست فرجام خواه در قالب دادخواست

  .گیردخواهی قرار میاي که مورد فرجامفرجام خوانده و ذکر داد نامه -شرایط آن لازم است فرجام خواه  ،دادخواست

و در دعاوي  )متفرعات آن +اصل خواسته(درصد محکوم به  5/5زینه دادرسی در فرجام خواهی در دعاوي مالی ه* 

تومان بر اساس آخرین بخشنامه رئیس قوه قضاییه شرایطی که در دادخواست بدوي وجود  000/150غیرمالی 

  .دارد در فرجام خواهی نیز وجود دارد

بدون اینکه تجدیدنظرخواهی (حکم قطعیت یافته باشد  ،در دعاوي مالی باید احراز شود که ←در فرجام خواهی

و در دعاوي غیرمالی نیز داراي قطعی شده باشد یا در مرحله تجدید نظر راي قطعی صادر  )صورت گرفته باشد

یجه کرده باشد چون اگر غیر از این باشد قابلیت فرجام خواهی نداشته و فرجام خواهی هزینه دادرسی را بدون نت

  .پرداخت می نمایید

دادخواست فرجام را باید به دادگاه ارسال شود که دادنامه ي مورد فرجام از آن دادگاه صادر شده باشد یعنی اگر 

مات باید به دادگاه بدوي ضخواهی از آن به همراه مندادنامه از دادگاه بدوي صادر شده باشد و درخواست فرجام

خواهی صورت گیرد درخواست فرجام صادره از دادگاه تجدید نظر درخواست فرجام ارسال گردد ولی اگر به دادنامه

  .می بایست به دادگاه تجدیدنظر صادر گردد

م درج گردیده شده است و می بایست  د آق  381 - 380شرایط لازم در دادخواست فرجام خواهی در مواد * 

  .رعایت شود تا موجب اخطار رفع نقص نگردد
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بعی که تم فرجام  د آق  416لغایت  413به مواد  امستند .نیز وجود دارد تبعیاصلی یک فرجام  علاوه بر فرجام

م تشریفات لازم که مربوط به فرجام اصلی است را ندارد  د آق  416شود طبق ماده توسط فرجام خوانده انجام می

ت گیرد و شرایط لازم که در هاي معمولی هم صورتوان در برگهیعنی در اینجا نیازي به دادخواست ندارد و می

ولیکن باید فرجام خوانده که در اینجا خواست فرجام  .لازم نیست ،م عنوان شده است د آق  381 - 380مواد 

آدرس قید نماید و این که به آن داد نامه اي که  +مشخصات خود مشخصات فرجام خواه ، طبیعی را می نماید 

رد اعتراض خوست اشاره نماید و به دادگاه ارسال می شود که درخواست به فرجام دارد یا قسمتی را که مو

دادخواست فرجام باید به آنجا ارسال شود که حسب مورد می تواند دادگاه بدوي باشد یا تجدیدنظر بعد از ارسال 

فرجام خواهی مختص آراي محاکم است و  .دادخواست به دیوان عالی کشور ارسال می گردد ،و بعد از تبادل لوایح

 .بینی ننموده استفرجام خواهی را پیش ،قانونگذار در قانون شوراي حل اختلاف، ر مورد آراء شوراي حل اختلافد

هاي نماید فقط قابلیت تجدید نظر خواهی دارد و حسب مورد در دادگاهآرایی که قاضی شوراي حل اختلاف صادر می

  .عمومی محل استقرار شوراي حل اختلاف

دادستان  ،خواهی نسبت به آراء نمایدتواند درخواست فرجامرسی مدنی یکی از اشخاصی که میطبق قانون آیین داد

  .م د آق  378ماده  )دادستان کل کشور(کل است 

سخ ن 378ماده  2اعلام نموده است که بند  14/11/1397 مورخ 2797/97/7ي اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه 

لذا زمانی  .خواهی نمایدبت به آراء قطعی محاکم حقوقی درخواست فرجامتواند نسضمنی شده است و دادستان می

 477قانون اسم میتوان اعمال ماده  خلاف ايکه دادستان راي را خلاف شرع بین دانسته و مدعی  این است که ر

  .اقدام نماید یین دادرسی کیفريآانون ق

 متنفی است. دادستاندر خصوص لذا فرجام خواهی * 

  :اعتراض ثالث

اعتراض  .العاده شکایت از آرا است که هم اعتراض ثالث اصلی و هم اعتراض ثالث طاري داریمیکی از طرق فوق

تواند شخص به عنوان ثالث وارد پرونده و به آن اعتراض م به آن اشاره شده است و می د آق  417ثالث در ماده 
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ین است که معترض ثالث خود نماید و درخواست لغو تمام یا قسمتی از دادنامه شود پس لازمه ي اعتراض ثالث ا

مثل  .یا جانشین او جزو اصحاب آن دعوا نباشند و آن دادنامه به حقوق معترض ثالث خللی وارد می نماید ثیا مور

 ب شخص ثالث ه ولیکنرا دریافت نمود )الزام به تنظیم سند(دانگ یک آپارتمان مسکونی  6شخص الف براي 

را خریداري نموده است یا مدعی  دانگ2 ،به اوست و قبل از شخص الف دانگ آن آپارتمان متعلق 2مدعی است که 

  .حق انتفاع یا ارتفاق در این آپارتمان می باشد که در راي این حق نادیده گرفته شده است

بایست به موجب دادخواست باشد و تمام آن شرایطی که براي دادخواست بدوي است باید اعتراض ثالث اصلی می

اعتراض ثالث اصلی هم وجود داشته باشد مشخصات خواهان که در اینجا معترض ثالث است براي دادخواست 

و خواست هم اعتراض به دادنامه  )اي است که به آن اعتراض داردمحکوم علیه آن داد نامهو محکوم له (خوانده 

ی باید به دادگاه ارسال اعتراض ثالث اصل. *هاي صادر شده و درخواست ابطال تمام یا قسمتی از آن دادنامه  است

شود که حکم قطعی صادر نموده یا دادنامه قطعیت یافته است یعنی اگر دادگاه بدوي حکم صادر نموده و بدون 

تجدیدنظرخواهی راي در همان دادگاه قطعیت یافته است که به آن دادگاه بدوي ارسال می شود ولیکن اگر دادنامه 

ی بایست دادخواست اعتراض ثالث اصلی به آنجا ارسال شود اعتراض ثالث در دادگاه تجدید نظر قطعی شده باشد م

غیر اصلی زمانی است که یکی از طرفین به راي که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر براي اثبات /طاري 

اي الزام به نفر دعو 2بین  =مثال. م  د آق  419ناي دادرسی آن را ابراز نموده است بند ب ماده اثمدعاي خود در 

تنظیم سند آپارتمان مطرح شده است و یکی از طرفین مثلاً خواهان براي اثبات ادعاي خود به یک دادنامه قطعی 

و به استناد این دادنامه دادخواست  )مثلاً اثبات مالکیت(کند شده که قبلا در یک دادگاه گرفته است استناد می

اعتراض  )طرف دیگر دعوا(اینجا شخص دیگري که ثالث است  در .می نماید الزام به تنظیم سند رسمی مطرح

اي است که در اثنا رسیدگی شده و یکی از طرفین دادنامه اعتراض ثالث طاري در واقع به آن داد نامه .نمایدمی

ن اصلی می خواهد به آن دادنامه اي که مورد استناد طرف دیگر اعتراض نماید اعتراض ثالث طاري را قانونگذار عنوا

تر از دادگاه نموده که نیازي به دادخواست ندارد بدون دادخواست به عمل می آید مگر اینکه درجه دادگاه پایین

اي باشد که راي معترض عنه را صادر نموده است یعنی اگر دادگاهی که در حال رسیدگی به دعواي اصلی است 
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تر ن پایینآ وي یکی از طرفین ارائه شده است درجهکه در آن دعوا آن دادنامه به عنوان دلیل از س )بین الف و ب(

یعنی مثل ارائه معترض عنه از دادگاه تجدیدنظر صادر  .را صادر نموده است عنهباشد از دادگاهی که راي معترض 

یم دادخواست صورت گیرد و به همان مرجعی که راي ودر اینجا اعتراض ثالث طاري باید ضمن تق .شده باشد

درست است که نیاز به تقویم دادخواست و تشریفات  طارياعتراض  .در نموده است تقدیم گرددمعترض عنه را صا

 ادقیق طاريدر آن دعواي طاري درخواست اعتراض  ها،ولی باید در واقع معترض و طرف دیگر آن و نشانی آن(ندارد 

واند به طریقی این موضوع را تهم نطرفین اعتراضی و نشانی آنها اگر مشخص نباشد و دادگاه  .نشانی +قید گردد

قابل استماع نبوده و دادگاه قرار رد آن را صادر می نماید عدم الزام به تقویم  طاريبه دست آورد دعواي اعتراض 

  .را نداشته باشد هااري مشخصات طرفین و نشانی آنطدادخواست مانع از این نیست که آن در واقع اعتراض 

بینی ننموده است که آیا معترض ثالث هزینه دادرسی را می بایست پرداخت نماید در اعتراض تاریخ قانونگذار پیش

رسد که معترض ثالث می بایست هزینه دادرسی را تقدیم به نظر می نکییا خیر و در اینجا قانونگذار ساکت است ول

ی است و در موارد بر این است که هر دعوایی مستلزم هزینه دادرس اصلآدم  ق به بعد 51نماید زیرا طبق مواد 

. هزینه دادرسی باید پرداخت شود حریصمعافیت قانونگذار صراحتاً به این موضوع اشاره دارد و در موارد عدم ت

 درصد محکوم به  5/5اصلی است یعنی همان  طاريهزینه دادرسی آن معادل هزینه *

شاره نموده است که اعم از حکم و راي اه م ب د آق  417قانونگذار در ماده  طاري،در اعتراض ثالث اصلی و چه 

یکی از  417اري به معناي بی معناست علت آن است که در ماده طقرار است ولی نسبت به قرارها اعتراض 

این است که راي معترض عنه به حقوق معترض ثالث خللی وارد نماید و حق  طاريمهمترین شرایط اعتراض 

قرار صادر شده است مثلاً شخص در جلسه اول دادخواست را پس معترض ثالث ضایع شود دادنامه اي که در قالب 

  ...گرفته است یا دادگاه قرار رد دعوا صادر نموده است و

این قرار چون اخلالی در حقوق کسی ایجاد نمی کند و کسی به موجب قرار محکوم نشده است که در حقوق او 

لذا اعتراض ثالث در خصوص قرارها کلا * ق نیست بعاً شرط مهم در قرارها صادتاختلال ایجاد شود در اینجا 

  .دارد نباید پذیرفته شود طاريلذا اگر مراجعی نسبت به قرار صادره اعتراض ثالث چه اصلی و چه فمنتفی است 
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 ؟آیا در مورد آراء شوراي حل اختلاف اعتراض ثالث داریم یا خیر •

م عنوان شده است در خصوص آرا  د آق  417ده قانونگذار در این خصوص ساکت است ولی آن شرایطی که در ما

از شوراي حل اختلاف صادر شده است که به حقوق شخصی خللی وارد نموده است  یشورا هم صادق است مثلاً رای

شرکت نکرده است نه وکیلش قائم مقام او و  هن خودشه و شخص در دادرسی که منتج به صدور حکم شده است ن

ارد ولیکن در خصوص آراء شوراي حل اختلاف ممکن است که ند عیء شورا منلذا اعتراض ثالث در خصوص آرا

مراجع دولتی یا مراجع عمومی اعتراض نمایند و بگویند که راي شورا به حقوق آنها خللی وارد نموده است  -دولت

 .ض نمایداعترا ،اداره تصفیه ورشکستگی به یک راي شورا که به حقوق تاجر خلل وارد شده است -یا مدیر تصفیه

 ادولتی و موارد مربوط به ورشکستگی اساس -شوراي حل اختلاف عنوان نموده است که اموال عمومیقانون در 

تومان  000/000/20تواند ورود نماید حتی اگر زیر نصاب قابلیت طرح در شوراي حل اختلاف را ندارند و شورا نمی

الذکر باشد اینجا دعواي ثالث رض ثالث یکی از عناوین فوقباشد اینجا فقط و تنها فقط تفاوت این است که اگر معت

تواند بایست به دادگاه ارسال شود چون شوراي حل اختلاف نمیتوان به شوراي حل اختلاف ارسال نمود و میرا نمی

  .صلاحیت ذاتی شورا خارج استاز به دعاوي مربوطه رسیدگی نماید و 

صورت گرفت در دادگاهی که حکم قطعی صادر نموده است رسیدگی  ثالثاعتراض ثالث زمانی که توسط معترض 

 لذا آن مرجعی که در اعتراض ثالث  .م به آن اشاره شده است د آق  421شود به استثنا آن موردي که در ماده می

 اصلی راي معترض عنه را صادر کرده، رسیدگی نموده و تمام یا بخشی از راي را الغا می کند. در اعتراض ثالث

تواند شخص ثالث را به اکماتی امکان طرح دعاوي طاري وجود ندارد یعنی یکی از طرفین معترض ثالث نمیمح

توانند دعواي تقابل مطرح نمایند یعنی هستند نمییی که معترض عنه دادرسی جلب نماید یا طرف مقابل آن را

کند فقط ادگاه با رسیدگی میچون در اعتراض ثالث که د .گانه در اینجا قابل پذیرش نیست 4دعاوي طاري 

تواند در این محدوده اظهار نظر نماید که آیا راي مورد اعتراض به حقوق معترض خللی وارد می نماید یا خیر می

نماید ولی اگر اگر دادگاه به این نتیجه رسید که به حقوق شخص ثالث خللی وارد نشده است که اعتراض را رد می

ا می نماید لذا غوق شخص ثالث خللی وارد شده است تمام یا قسمتی از دادنامه را البه این نتیجه رسید که به حق
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 .در این مرحله از رسیدگی دادگاه حکم جدیدي صادر نمی نماید که بخواهیم دعاوي طاري را در آن دخالت دهیم

  .یا کلاً لغو می نماید و کار دیگري انجام نمی دهد جزئاًهمان حکم قبلی را 

 م و به بعد  د آق  426مواد   بازگشت به دادرسی  :سیاعاده دادر

دلیلی کشف  ،یکی از طرفین دعوا ،زمانی است که یک حکم قطعی صادر شده است و بعد از صدور حکم قطعی

مثلاً شخصی علیه صادرکننده چک دادخواست مطالبه وجه  .نماید که بی اعتباري دادنامه قبلی را دلالت نماید

در شده  دادنامه و .تواند ثابت نماید که وجه آن را پرداخت نموده استصادرکننده هم نمینماید و  چک مطرح می

شخص محکوم علیه رسیدي  ،در همین حین .هم همینطور و پرونده به واحد اجرائیات ارسال می گردد هو اجرایی

درخواست اعاده دادرسی پیدا نموده و به استناد رسید  ،را که به محکوم له آن پرونده کل چک و پرداخت نموده

اعاده دادرسی هم می بایست به موجب  .خواهد که مجددا ادعاي صورت گرفته را بررسی نمایدنموده و از دادگاه می

 .دادخواستی شرایط دادخواست را داشته باشد و می بایست جهات اعاده دادرسی و نیز در دادخواست مطرح نماید

درصد  5/5هزینه دادرسی نیز  .نیز خواهان اعاده دادرسی ارائه نماید رات و مستندات آن جها م د آق  426ماده 

 محکوم به 

دادخواست اعاده دادرسی اصلی را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی  .اگر دادخواست اعاده دادرسی تکمیل شده بود

  ...)تجدیدنظر و -حسب مورد بدوي(بوده است 

در آنجا شخصی به دادنامه اي قطعی استناد  .اشاره شده استم  د آ ق 432اعاده دادرسی طاري در بند ب ماده 

دادرسی طاري هم باید به دادگاهی  .تواند نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نمایدمی نماید و طرف مقابل می

لذا قاعده دادرسی طاري زمانی که در دادگاهی مطرح شود که . فکه حکم قطعی صادر نموده است ارسال گردد 

نماید باید آن اعاده آن دادگاهی که به دعاوي دعواي طرفین رسیدگی می .موده استنامه قطعی را صادر نآن دادن

 .م د آق  434ماده  .دادرسی طاري را به دادگاهی که راي قطعیت یافته را صادر نموده است ارسال نماید

 .العاده اعتراض به آراء استق فوقاعاده دادرسی یکی از طر =نکته
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  :قانون آیین دادرسی کیفري 477ده اعمال ما 

اگر هیچ یک از طرق عادي و فوق العاده شکایت از  .العاده رسیدگی و اعتراض به آراء استیکی دیگر از طلاق فوق

تواند از ریاست محترم می .شخصی که ادعا دارد که دادنامه صادره خلاف قانون و شرع می باشد .آرا نتیجه نداد

در اینجا نیاز به دادخواست نیست و درخواست کافی است و در قالب  .سیدگی مجدد نمایدقوه قضائیه درخواست ر

نامه مصوب گروه یا از طریق دادگستري استان ها و یا از طریق دادستانی لذا طبق آیین .گیردبرگه عادي صورت می

بین ع دنامه خلاف شرمرجع که دا 2این اعتراض در صورت تشخیص آن  .رسدریاست محترم قوه می ،کل به دست

 .د نآن را براي تجویز اعاده دادرسی نظر ریاست محترم  قوه می فرست ،و قانون است

  :نکته در خصوص اعتراض ثالث طاري  •

اعتراض ثالث طاري عنوان شد که در زمانی که یکی از طرفین دعوا به یک راي قطعی استناد می نماید که آن 

که به حقوق ایشان لطمه  یمیتواند به رای )خوانده –خواهان (د و ایشان وارد می نمای خلل راي به حقوق شخص

بر خلاف اعاده دادرسی  طاريچه  -اعتراض ثالث چه اصلی .وارد نموده است اعتراض نماید به عنوان معترض ثالث

از ن آ در همان مرجعی که به دعواي اصلی رسیدگی می نماید به آن هم رسیدگی می نماید مگر اینکه در جه

شخص الف دادخواست الزام به تنظیم  =مثال .تر باشده را صادر نموده پایینندرجه ي دادگاهی که راي معترض ع

دادنامه اي را که قبلاً در  )خوانده(حال شخص الف یا شخص ب  .سند رسمی ملک یا خلع ید را مطرح می نماید

در اینجا هر کدام از طرفین که ادعا  .دهدارائه می ،شعبی از دادگاه راي مثلاً اثبات مالکیت را دریافت نموده است

البته  .اعتراض نمایند به عنوان معترض ثالث ،می نمایند به حقوق آنها لطمه وارد شده است می توانند به آن راي

  .شودشود که این راي صادر میباید عنوان شود که دادخواست اثبات مالکیت اشتباه است ولیکن بعضاً مشاهده می

  :دعاوي طاري

یعنی امري که غیر قابل پیش بینی باشد و بدون اینکه طرف مقابل پیش بینی نماید  .اري یعنی امور اتفاقیط

  .حادث شده است
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هر دعوایی که در اثناي رسیدگی به دعواي دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث  ←م د آق  17ماده 

این  .شوددعواي طاري نامیده می ،اصلی بر ثالث اقامه شود )ن و خواندهخواها /طرفین دعوي(متداعیین  از طرفیا 

شود که دعواي اصلی در آنجا اقامه در دادگاهی اقامه می ،اگر با دعواي اصلی مرتبط یا داره یک منشاء باشد دعوا

 .شده است

  .مهمترین ویژگی دعاوي طاري آن است که در اثنا رسیدگی به دعواي اصلی مطرح شود* 

  :دعواي طارينوع  4

دعواي خواهان بر خوانده است که اگر خواهان در اثناي رسیدگی به دعواي اصلی یک  ←دعواي اضافی •

یک ادعایی را علیه خواننده مطرح نماید که به آن دعواي اضافی می گویند ولی دعواي اضافی  ،ادعایی را

م قانونگذار  د آق  98در ماده  .ت استمتفاو ،آدم مطرح شده استق  98با افزایش خواسته که در ماده 

کاهش یا تغییر در  -خواسته را افزایش  ،اجازه داده است که خواهان بتواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی

همان خواسته اي را که در ،  98دعواي اضافی این است که در ماده  با 98تفاوت ماده  .نحوه ي دعوا دهد

تواند میزان آن را افزایش دهد نه خواهان می ،ر جریان رسیدگی استیا د قبل از جلسه اول یا جلسه اول

  .اینکه بخواهد دعواي اضافی را طرح نماید

ماه به آن اضافه  3 ،اولي در جلسه  .ماه 6مثلاً شخصی دادخواست مطالبه اجور معوقه مطرح نموده است به میزان 

افزایش می دهد ولی اگر خواهان دعواي  )زانش رامی(ماه می شود یعنی همان خواسته را  9می نماید و جمعا 

  .آن دعواي اضافی است ،دیگري را بر خوانده اقامه نماید

  .بایست به موجب دادخواست ارائه شود و تمام شرایط یک دعوا را دارددعواي طاري می •

 م  د آق  143 - 142-141مواد  :دعواي تقابل •
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مثلاً در همین خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و  .مه می نمایددعوایی که خوانده اصلی علیه خواهان اصلی اقا

مابین اقاله  خوانده اعلام نماید که معامله بین طرفین باطل شده است یا اعلام نماید و معامله فی ،دعواي خلع ید

 شده است بر هم زدن معامله با تراضی طرفین 

و شرایط یک دادخواست کامل را دارد مستند به  .این دعوا هم می بایست به موجب دادخواست صورت گیرد* 

 م  د آق  142ماده  .آدمق  51ماده 

  .م مطرح نموده است د آق  141دعواي تقابل را نام قانونگذار در ماده 

چنین دعوایی در صورتی که با  ،اقامه دعوا نماید ،خوانده می تواند در مقابل ادعاي خواهان ←آدمق  141ماده 

رسیدگی می  امأدعواي متقابل نامیده شده و تو ،ز یک منشا باشد یا ارتباط کامل داشته باشدناشی ا ،دعواي اصلی

دعوا وقتی ارتباط  2بین . در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد ،شود و چنانچه دعواي متقابل نباشد

ماده مربوطه منظور از منشاء آن کامل وجود موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک از موثر در دیگري باشد در 

حقی که مورد تعرض قرار گرفته است در دعواي اصلی با حقی که خواهان تقابل ادعا دارد منشاء یکسان داشته 

  .ناشی از یک واقعه حقوقی باشند 2ناشی از یک عقد باشد یا هر  2مثلا هر  .باشند

مطرح نماید و از آن طرف خانم دادخواست مطالبه نفقه  ی در دادگاه خانواده دادخواست الزام به تمکینیمثلاً آقا

  .دعواي تقابل است ،عقد نکاح است لذا دعواي دوم ،دعوا 2 به این دلیل که منشاء هر .را طرح کند

یعنی بین دعواي  .دعوا با هم ارتباط کامل داشته باشند یعنی اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگري باشد 2 یا هر

 .ي اصلی ملازم وجود داشته باشد یعنی پذیرش یکی ملازمه داشته باشد با بار دیگريتقابل و دعوا

 جلب ثالث  •

 م  د آق  140لغایت  135در مواد 

براي تقویت موضع خود شخصی  )خوانده /خواهان( ینزمانی است که احدي از طرف .دعواي احدي از طرفین بر ثالث

  .را در پرونده جلب می نماید
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را  ثالثیگیرد در دعواي اصلی موثر باشد لذا هر متوجه ثالث باشد و آن جلبی که صورت میمی بایست ابداع 

توان در پرونده جلب نمود که تاثیري در پرونده شخص حال لذا فقط شخصی را می .توان در پرونده جلب نمودنمی

در پرونده جلب نماید  شخص ج را ،به جهت تقویت موضع یا به جهت رد دعوا نسبت به او باشد یعنی شخص الف

نقشی ندارد ولی در جایی که دعواي جلب ثالث اثري  پروندهاست و او در  ج و مدعی شود که مدیون اصلی شخص

دروغی باشد یعنی در بعضی مواقع خواهان و خوانده به جهت -ندارد و موثر در راي دادگاه نباشد و ایذایی ساختگی 

نتواند راي صادر نماید مرتباً شخصی را به دادرسی جلب می نمایند که هیچ اینکه دادرسی را قفل نمایند و دادگاه 

  .ربطی هم به پرونده ندارد

ي او شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده دربارهشخصی ثالث که جلب می ←م د آق  139ماده 

یدگی است می تواند دادخواست هرگاه دادگاه احراز نماید که جلب شخص ثالث به منظور تاخیر رس .جاري است

  .جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده و به هر یک جداگانه رسیدگی نماید

تواند تا پایان جلسه اول رسیدگی هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالث را لازم بداند می ←آدمق  135ماده 

ویم دادخواست از دادگاه درخواست و جلب او روز پس از جلسه با تق 3جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف 

  .چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر ،را بنماید

 .م د آق  134لغایت  130مواد   ورود ثالث •

  .اصحاب دعوا مطرح مینماید هی که یک شخص ثالث علییدعوا

خص وارد پرونده نشود حقوقی را مطرح نموده اند و اگر این ش ینفر الف و ب دعوای 2شود که شخصی متوجه می

  .شوداز اوضاع می

شخص الف و ب با هم تبانی نموده و یک قرارداد صوري منعقد می نماید و یکی از آنها دعواي الزام به مثال= 

شود و به عنوان ثالث وارد دعوي شده و مالک به طور مثال خود را متوجه موضوع می ،تنظیم سند مطرح مینماید

  .می شود مانع از این کار
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دعوا واقعی بوده ولی کن  این شخص و خود را محق در دعوا می بیند یا در محق شدن یکی  ،یا در همین مثال بالا

  .تواند وارد دعوا شودنفع بداند می از طرفین خود را ذي

ا داشته شود و باید شرایط دادخواست رورود ثالث هم یک دعواي تمام عیار بوده و به موجب دادخواست مطرح می

  .باشد

براي خود مستقلاً  ،هرگاه شخص ثالثی در مورد در موضوع دادرسی اصحاب دعواي اصلی ←م د آق  130ماده 

تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام می .نفع بداند حقی قائل باشد و یا خود را در محقق شدن یکی از طرفین ذي

در این صورت نامبرده  .ه بدوي باشد یا در مرحله تجدیدنظرچه اینکه رسیدگی در مرحل .نشده است وارد دعوا گردد

منظور خود را به طور صریح اعلام  ،باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن

 .نماید

می  باید به دادگاهی که به دعواي اصلی رسیدگی .دعواي طاري مطرح شد مثل تقابل 4اگر یکی از این  =نکته

 .م د آق  17ارسال شود مستندا به ماده  ،نماید

اینکه آدرس  لودعواي تقابل نیز باید به همان دادگاه ارسال شود و ،مثلاً اگر دعواي اصلی در اصفهان مطرح است

اما این موضوع استثنایی دارد که در  .این مورد استثنا بر صلاحیت محلی است .خواهان و خوانده در آنجا نباشد

  .قانون شوراي حل اختلاف مطرح شده است 21ماده 

در مواردي که دعواي طاري یا مرتبط با دعواي اصلی از صلاحیت ذاتی  ←قانون شوراي حل اختلاف 21ماده 

  .آیدعمل می به صالحدعوي در مرجع قضایی  2رسیدگی به هر  ،شورا خارج باشد

ومان به صلاحیت شوراي حل اختلاف مطرح می ت 000/000/10خانومی دادخواست مطالبه نفقه مقوم به  =مثال

دادخواست الزام به تمکین مطرح مینماید که غیر مالی است و از صلاحیت شورا خارج و  ،نماید و از آن طرف آقا

 ،در اینجا دیگر از قاعده لزوم تبعیت دعواي طاري از دعواي اصلی از باب صلاحیت .در صلاحیت دادگاه است

توجه این که دادخواست تمکین که دعواي طاري است در صلاحیت دادگاه است و نسبت به شود و با استفاده نمی
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در دادگاه  2بایست ضمیمه دعواي طاري شود و هر در اینجا دعواي اصلی می .شوددادگاه عالی محسوب می ،شورا

  .می شونددر دادگاه خانواده رسیدگی  2در این مورد استثنائاً برعکس عمل شده و هر  .رسیدگی شوند

شود مثلاً اگر دعواي اصلی در صلاحیت شوراي حل در خصوص اموال غیر منقول هم به همین ترتیب عمل می

آن دعواي  .اختلاف بود ولی دعواي تقابل یا ورود ثالث در صلاحیت شورا نیست و در خصوص اموال غیرمنقول بود

  .شوداصلی هم به تبع مال غیر منقول در دادگاه رسیدگی می

 :جلسه چهارمپرسش و پاسخ 

  ؟تواند عنوان خواسته باشد یا خیراسترداد مال غیر منقول می-1

چون مال غیر منقول مثل اموال منقول نمی توان پس  .ما خواسته اي تحت عنوان استرداد مال غیرمنقول نداریم

ع تصرف عدوانی رف -استرداد در خصوص مال منقول و اسناد و داریم در مورد مال غیر منقول عنوان خلع ید .گرفت

  .رفع ممانعت و رفع مزاحمت داریم -

 مطرح شود  حسب مورد رفع تصرف یا خلع ید یعنی اگر ملکی توسط شخصی تصرف یا غصب شود می بایست

 شود دعواي خلع ید مطرح می ←اگر شخص مالک رسمی یعنی سند رسمی به نام خود داشته باشد

 شوددعواي رفع تصرف مطرح می ←اشد به نحوه قانونیولی اگر مالک رسمی نباشد متصرف بوده ب

  ؟شودتامین خواسته براي دادگاه و شوراي حل اختلاف به چه میزان خسارت احتمالی دریافت می-2

تواند وجه در تامین خواسته خسارت احتمالی می بایست حتما وجه نقد باشد بر خلاف تصور دستور موقت که می

  .نقدي یا غیرنقد باشد

مبلغ را معین نکرده بلکه تشخیص  .گذار میزان خسارت احتمالی را بر عهده آن مرجع قضایی گذاشته استقانون

معادل  =حداکثر(ریال تا حداکثر مبلغ گذاشته است  1از  )دادگاه /شوراي حل اختلاف(آن را بر عهده مرجع قضایی 

  .م د ق آ 180تبصره ماده  )مبلغ خواسته
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دریافت شود  ،درصد مبلغ خواسته 15درصد تا  10ت شکل گرفته است که بین هرچند رویه قضایی به این صور

البته در تامین  .درصد 70درصد مبلغ خواسته را دریافت نماید یا  50تواند که الزام قانونی ندارد و دادگاهی می

 .شودمورد خسارت احتمالی گرفته نمی 4در  م د ق آ 180خواسته به استناد ماده 

 مثلاً  .تامین خواسته را صادر می نماید ،شوراي حل اختلاف بدون گرفتن خسارت احتمالییعنی دادگاه یا 

 زمانی که دعوا مستند به سند رسمی باشد مثل مطالبه مهریه -1

زمانی که دعوا مستند به سند رسمی تجاري واخواست شده باشد مثل چک زمانی که در مهلت برگشت خورده -2

 باشد 

اختیار طرح دعوا و حق  22/4/1400 وجه به راي وحدت رویه مورخدر خصوص اشخاص حقوقی با ت-3

 ؟گردد یا تفویضایفا می شود  اندفاع در اختیار هیات مدیران از یا توسط هیات مدیر

اختیار دفاعی و طرح دعوا بر عهده بالاترین مقام مسئول  ،هاي تجاري و مشکل و کلاً اشخاص حقوقیشرکتدر  

هاي تجارتی اختیار دفاع یا طرح دعوا بر عهده  ي تجاري تجارتی است یعنی در شرکتها یا هیات مدیره در شرکت

هاي دولتی و عمومی غیر دولتی با بالاترین مقام مسئول است هاي دیگر مثل دستگاههیات مدیره و در دستگاه

اید چون مدیرعامل در واقع تواند اختیار اقامه دعوا یا دفاع از دعوا را به مدیرعامل تفویض نمولیکن هیات مدیره می

دفاع باید حتماً اکثریت هیات مدیره به ایشان  -ي شرکت است طبق قانون ولی در بحث طرح دعوا اداره اشوظیفه 

 تفویضتواند این اختیار را به مدیرعامل دفاع نماید و هم می -تواند طرح دعوا تفویض نماید و لذا هیات مدیره می

  .ر مدارك ارائه گرددنماید و تفویض نامه نیز د

توسط صورتجلسه هیات مدیره و بدون تشریفات انجام می شود و نیازي به نوشتن آن در سند خاصی  تفویضاین 

  .کندکفایت می ،شوددر همان صورتجلسه هیات مدیره که در برگ معمولی هم نوشته می .خصوصی نیستمیا برگ 

  ؟لفراجع به محاسبه حق الوکاله وکیل در مراحل مخت-4

  .حدنصاب آن لحاظ شده است 1398در آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب 



 

71 
 

  .در دعاوي مالی و غیرمالی میزان آن مشخص است

در دعاوي مالی با توجه به مبلغ خواسته رقم آن متفاوت است  )حداکثر(تومان  000/400در دعاوي غیرمالی تا 

  .تمبر مالیاتی وکیل استدرصد  5لوکاله آن ادرصد حق5 .به استمحکوم درصد2در مرحله اجرا 

آیا تجدیدنظرخواه حتماً باید به یکی از جهات تجدیدنظرخواهی استناد نماید یا اینکه دادگاه خود -5

  ؟تشخیص دهد که منطبق با کدام یک می باشد

ظرخواهی یا چند جهت از جهات تجدیدن 1تجدیدنظرخواه باید به  .خواهیدر تجدیدنظرخواهی برخلاف فرجام

  .جزو شرایط دادخواست تجدیدنظرخواهی است .اشاره نماید

در اعتراض ثالث به عملیات اجرایی نسبت به توقیف اموال ناشی از اجراي قرار تامین خواسته که از -6

  ؟کدام مجتمع صالح به رسیدگی است ،دادگاه کیفري صادر شده

ور حقوقی با آن دادگاهی است که قرار تامین خواسته را راجع به توقیف اموال ناشی از قرار تامین خواسته در ام

صادر نموده است که البته در حال حاضر با توجه به استقرار دادرس اجراي احکام که به عنوان دادرسی علی البدل 

دادگاه هم انجام وظیفه می نماید طبق بخشنامه تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب رئیس قوه قضاییه دیگر این 

اما اگر  .س همه کارها را انجام داده و هم دادرس اجرا کننده حکم است و هم به جاي دادگاه تصمیم می گیرددادر

 ق آدك 111ینجا ماده ا در .دادگاه -به مرجع کیفري صادر شده باشد حسب مورد دادسرا طتامین خواسته توس

رسیدگی به آن در  )دادیار –بازپرس  (د اگر تامین خواسته را دادسرا صادر نموده باش .تعیین تکلیف کرده است

دادگاه حقوقی محل است در اینجا اگر خوانده دعوا در راستاي تامین خواسته اموال توقیف شده اگر اعتراضی به 

 .اصل قرار تامین خواسته یا بحث مالی که توقیف شده باید در دادگاه حقوقی رسیدگی شود

که ملک داراي پلاك  )،رفع مزاحمت -نعت از حقرفع مما -رفع تصرف عدوانی(در دعاوي ثلاث -7

طرفین ادعاي مالکیت داشته و دلیل آن نیز سند  نیست.ثبتی است امکان طرح دعواي اثبات مالکیت 

  ؟عادي است توضیح دهید
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ملکی سابقه ثبتی دارد و یک شخصی متصرف از و شخص دیگر دادخواست رفع تصرف  ،فرض بر اینکه طبق سوال

در  .ادعا می نمایند که مالک هستند 2سند عادي دارند و هر  2رفع مزاحمت دهد و هر  /مانعترفع م /عدوانی

یعنی از ارکان  .اینجا اولاً دعواي خلع ید نمی توان مطرح کرد چون هیچ کدام از آنها مالک رسمی نیستند

تواند باشد چون در ولیکن یکی از دعاوي ثلاث می .دادخواست خلع ید این است که خواهان مالک رسمی باشد

ملاك این است که خواهان ثابت  -دعاوي ثالث لازم نیست که خواهان مالک رسمی باشد ملاك سبق تصرف است

اثبات تصرفات بلا جواز خوانده است و اثبات  ،و رکن بعدي آن مک تصرف داشته النماید که قبل از خوانده در م

مورد را اثبات نماید دعواي او شنیده  2اگر این  .تصرف دارد نماید که خوانده بدون جواز و غیرقانونی در ملک

کند ولیکن مانع از تصرف می شود شخص ملک را تصرف نمی ،شود در دعواي رفع ممانعتشود و راي صادر میمی

که امکان استفاده را  .می گذارد ...مثلا خانه را تصرف نمی نماید ولی درب خانه را جوش میزند یا بلوك سنگی و

  .شودنموده بلکه مانع از استفاده شخصی مینه شخص نمی دهد در واقع داخل ملک را تصرف ب

ریزد تا شخص نتواند به راحتی از آنجا می و... کند مثلاً در مسیر منزل شخص چوب و آشغالیا مزاحمت ایجاد می

  .استفاده نماید

مالک رسمی باشد قانونگذار به آن یک امتیاز  در دعاوي ثلاث داشتن سند مالکیت لازم نیست هرچند اگر خواهان

شخصی که سند مالکیت دارد اصل بر این است که سقف  پسصرف دارد  سبقداده است و آن فرض میگیریم که 

 .تصرف دارد ولیکن خلاف آن نیز قابل اثبات است 

  ؟تفاوت بین اعتراض ثالث محاکماتی و اعتراض ثالث اجرایی چیست-8

اعتراض ثالث  .ی که اعتراض ثالث اصلی و تاریخی است که توضیحات پیشتر ارائه گردیداعتراض ثالث محاکمات

 ←آیین نامه اجراي مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا 169و ماده  )قانون اجراي احکام مدنی 147و  146مواد (اجرایی 

یعنی اگر نماید اض میتوقیف شده اعترنسبت به مالی که دهد که ثالث  در مرحله ي اجراي حکم زمانی رخ می

شخص ب محکوم شده  مثلامالی جهت وصول محکوم به در مرحله ي اجراي حکم توقیف شده اعتراض می نماید 

 ،آقاي الف عنوان می کند که اتومبیلی که در جلوي درب منزل آقاي الف است ،است که پولی به شخص الف دهد
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ا می نماید که این اتومبیل را از عه من دهید شخص ثالثی ادبنده را ب )پول(شان است توقیف نموده و مال ای مالی

  :شکل است 2اعتراض ثالث اجرایی به  .ب خریداري نموده است و اتومبیل براي شخص ب نیست شخص

معترض ثالث مدرکی ارائه می نماید که سند رسمی است یا حکم قطعی دادگاه اي است که تاریخ آن سند -1

 14/10/1400 در تاریخ را مثلا شخص الف خودرو شخص ب .تاریخ توقیف است رسمی یا حکم دادگاه مقدم بر

توقیف نموده است ولیکن تاریخ سند رسمی یا حکم دادگاه در تاریخ می باشد و مقدم بر تاریخ توقیف است در 

ستور بایست بلافاصله ددرس اجراي احکام میداقانون اجراي احکام مدنی می شود و آن  146اینجا مشمول ماده 

  .رفع توقیف صادر نماید

توقیف  براگر مسند معترض ثالث سند عادي یا سند رسمی یا حکم غیر قطعی دادگاه باشد که تاریخ آن موخر -2

که (قانون اجراي احکام مدنی است در اینجا اعتراض را باید به دادگاه ارائه نماید  147در اینجا مشمول ماده  باشد

و باید به این ادعا توسط ایشان رسیدگی شود که معمولاً تعیین وقت می شود  )درس اجراي احکام استاد همان

ولیکن  )هیچ قسم از اعتراضات ثالث(عنوان نموده بدون تشریفات و بدون تنظیم دادخواست که  147بر خلاف ماده 

عتراض را وارد بعد از رسیدگی در صورتی که ا .دادگاه ها با تعیین وقت به موضوع به موضوع رسیدگی می نمایند

نماید رد می ،اعتراض را ،اگر اعتراض را وارد نداند کنتشخیص دهند دستور توقف عملیات اجرایی صادر می شود ولی

 .یابد تا وصول محکوم به و عملیات اجرایی ادامه می

نماید همسر مادر قیم دختر است و ازدواج مجدد می ،است هسال 10مردي فوت شده و داراي دختر -9

خانم قصد دارد نام خانوادگی دختر را به نام خانوادگی خودش تغییر دهد چه دادخواستی می فعلی 

این موضوع که ولی قهري دختر در قید  با قید ؟بایست مطرح شود و طرفین دعوا چه کسانی هستند

  .حیات است

پدر پدرش در قید  شود چون این دختر بالغ غیر رشید است وبراي دختر قیم تعیین نمی ،با وجود ولی قهري

  .شود و مادرش قیم اون نیستقیم تعیین نمیاو حیات می باشد براي 
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ناپدري دختر اولاً اگر بخواهد چنین  .در اینجا مادر دختر که شوهر کرده است مانعی ندارد و چون قیم نیست

اده نماید به شرط اینکه سرپرست یا بدسرپرست و بدسرپرست استفدعوایی را مطرح نماید باید از قانون کودکان بی

و این دعوا قابل استماع  )به جهت زنده بودن پدربزرگ دختر(مشمول قانون باشد که طبق فرض سوال نمی شود 

نماید و دختر بی سرپرست شود و از آن قانون استفاده شود  عزلرا  )پدر بزرگ(نیست مگر اینکه مادر دختر ولی 

  .فرض سوال لذا دعوا مسموع نیستلذا با توجه به زنده بودن پدر بزرگ در 

اند مثل قیم یا ولی قبل چه اشخاصی که به نمایندگی از محکوم به علیه در دعوا دخالت داشتهچنان-10

 20سمت آنها به دلیل رفع حجر زائل گردد مهلت  ،از انقضاي مهلت ثبت دادخواست اعاده دادرسی

  ؟ز کشور از چه تاریخی استماه براي اشخاص خارج ا2روزه براي اشخاص مقیم ایران و 

 10 ،روز 20از تاریخی که انقضا صورت گرفته است شروع می شود مثلاً در خصوص اعاده دادرسی اگر از مهلت 

مهلت اعاده دادرسی از زمانی است که شخص  ،سالش تمام شده است 18روز آن گذشته و دختر یا پسر رشید 

 کلیف شده است رشید شده است و در قانون همین موضوع تعیین ت

م ولیکن در سیستم این  د آق  344بعضی از افراد درخواست دادخواست تکمیلی دارند طبق ماده -11

  ؟موضوع را نداریم توضیح دهید

که در مرحله تجدیدنظر امکان پذیر نیست  .همان دعواي اضافی است ،دادخواست تکمیلی وجود ندارد منظور از آن

  .ي با عنوان دعواي اضافی امکان پذیر استودم ولی در مرحله بدآق  362مگر اینکه در راستاي ماده 

  .یکی نیست .خیر ؟آیا دعواي ورود ثالث با دادخواست اولیه یکی است-12

  ؟آیا باید موضوع بنویسم یا بدون موضوع هم میشود

  .تواند عنوان هم داشته باشدالزامی به اینکه خواسته اي عنوان شود نیست ولی می
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  ؟تواند خواست متفاوت از موضوع اولیه باشدواست تقابل میآیا در دادخ-13

مخصوصاً . در دعواي تقابل معمولاً عنوان خواسته با عنوان اصلی متفاوت است -)به طور معمول (باید متفاوت باشد

  .تواند موضوع ها یکی باشداگر بحث ارتباط کامل باشد به طور نادر هم می

 .تقابل الزام به تمکین است مثل دعواي اصلی نفق است دعواي 

  .دعواي تقابل ابطال یا بطلان سند است .مثل دعواي اصلی الزام به تنظیم سند است

  ؟اعتراض ثالث به توقیف دادگاه حقوقی قبل از صدور راي قطعی تحت چه عنوانی ثبت می گردد-14

خواسته توقیف شده باشد شخص  همان اعتراض ثالث اجرایی است که اگر مالی را در راستاي اجراي حکم و تامین

  .شودثالث نسبت به آن مال ادعایی داشته باشد تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی مطرح می

اگر به وکیل در یک پرونده تمام اختیارات داده شده باشد و ایشان در مرحله بدوي تمبر مالیاتی -15

لث مطرح نماید آیا می بایست باطل کرده باشند چنانچه در همان پرونده بخواهد دادخواست جلب ثا

  ؟را ابطال نماید ز تمبردر این دادخواست نی

  .از آنجایی که یک دعواي مستقل است می تواند از موکل حق الوکاله نیز دریافت نماید بله

  :نکته

م هستند یعنی به فرض ثبوت هم اثري بر آنها نیست یعنی  د آ ق 84ماده  7یکسري از دادخواست ها مشمول بند 

  .واقع اگر اثبات هم شوند در واقع اثري ندارد در

آمده و یک شخصی را  واقفشخصی به موجب وقف نامه رسمی تولیت یک موقوفه را عهده دار است یعنی  =مثال

متولی هم سالها کار خود را انجام داده و کسی نیز ادعا بر اینکه چرا  .متولی نموده است ،در سند وقف نامه رسمی

حال متولی خواسته اي را با عنوان الزام اداره اوقاف به تایید و به رسمیت شناختن  .ندارد ،استاین شخص متولی 

  .ایشان به عنوان متولی

  .دلیلی بر رسیدگی توسط دادگاه وجود ندارد ،یعنی این دعوا به فرض اثبات هم .اینجا این دعوا اصلا معنی ندارد
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 .ازي معاف شود که این خواسته اصلاً در صلاحیت دادگاه نمی باشدي اثبات کفالت تا شخص از سربخواسته =مثال

خواهد کفالت را برعهده در قانون نظام وظیفه پیش بینی شده است و این شخصی که می شساز و کار ،کفالت

  .بگیرد باید به نظام وظیفه مراجعه و بر اساس ساز و کار آن رسیدگی صورت گیرد

وان با دادخواست جلب ثالث او را به عنوان خوانده اصلی ت ز قلم افتاده باشد آیا میاي ااگر خوانده-16

  ؟به پرونده اضافه نمود

توان یعنی اگر خوانده اي جا مانده باشد به عنوان جلب ثالث نمی .او را به عنوان خوانده نمی توان جلب کرد .خیر

 .یت  موضع اضافه که اثر خوانده را ندارداو را به عنوان خوانده اضافه نمود مگر اینکه براي تقو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


